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  رو، باا تکیاه بار    است؛ از ایا تلیییی ازگونۀ انتقادی سامان یافته -روش توصیفی
 ,Ayatiهاای آیتای )  ترجمه های نور، فرقان و شعراء در های سور منتخبی از واژ 

n.d. قمشاه (، الهای( ایElahi Qomshehei, 2002   رضاایی اصافهانی ،)Rezaei 

Isfahani, n.d.)( فولادوند ،)Foolad vand, 2007( و معزّی )Moezzi, 1993 به )
هاای  دار و شیوۀ انتقال مؤلفههای نشانابریابی واژ ها در بربررسی عمیکرد مترجم

ناکافیِ  دهد که توجهِ پهوه ، نشان می پردازد  برآیندِ ها میگونه واژ معنایی ای 
دهندۀ معنای یا  واژ ، منجار باه اراماۀ معناای اولیاه و       ها به آحاد تشکیلمترجم
اراماۀ برابار    هاا در یا  از متارجم  است  با وجود اینکاه های   ای از واژ  شد هسته

اناد؛ بایاد اشاار     های مورد بررسی، کاملاً موفاق عمال نکارد     نهادهای دقیقِ واژ 
فولادوناد   و معزی آیتی، ای، قمشه الهی اصفهانی، رضایی هایترجمه ترتیب به نمود

 اند   دربردارندۀ بیشتری  تا کمتری  توجه به آحاد معنایی واژگان قرآنی بود 
 

 واژگان قرآن، ترجمه، تجزیه به آحاد: های کلیدیواژه
 

  مقدمه. 1
ارامۀ در پی  ی را یافت کهکارآمد و گوناگون ایهروش توانمی ،شناسیامعن تاریخچۀ به نگاهیبا 

  هسااتند واژگااان فهاام جمیااه از و شناساایامعناا در شااد  مطاار  هااایموضااو درساات از  یتبییناا
 همچاون عیام اصاول کاه منطاق و ضااابطۀ     د پارداز عناصار زباان مای    ۀشناسای کاه باه مطالعا     یمعنا »

توان از شناسی است که با آن میعیم زبان ضابطۀمنطق و  کند به مثابۀای فقهی را ارامه میه استنباط
 «حاذر باود   هاای یا  مات  بار    هاا و ترکیاب  ی کیماه های کلام و فهام معاان  خطا در درک مدلول

(Ekhtyar, 1969, p. 127)   و سااز  کشا   کاار »پاردازد و  معناا مای   بررسای شناسی به امعن بنابرای 
 چه هر و شد  ذخیر  مت  هایپس لایه در که معنایی دارد؛ عهد  به عیمی ۀمطالع با را معنا کارهای

 کاار  باشاد،  کمتر زبانی با حجم بیشتر معانی انتقال صدد در و ترایلایه چند تر،ادبی تر،پیچید  مت 
 بیشاتر  منسجم، و قواعد منظم به نیاز و شودمی ترپرهیجان و ترسخت میزان همان به نیز شناسییمعن
 پاهوه  در زمیناۀ   ،شناسای اعنا م هاای لا  مبباا گساترش     (Motie, 2008, p. 31) «نمایاد مای  رخ
  کوچکتری  واحاد  واژ»جا که از آن  استتری شد جدی ۀوارد مرحیگوناگون ی  مت   های لایه

 ,Bolinger and Sears, 1968) «توان آن را به کار بردمیزبانی است که به تنهایی و به طور مستقل 

p. 43)،  یکاای از   نقاا  اساساای در انتقااال معنااا دارد ،تااری  واحااد معنااایی بااه عنااوان اصاایی ،واژ
 مثاباه  باه  تاوان مای  آن ازکاه   اسات  واژگاان معناایی  آحاد  ۀتلییل و تجزی ،شناسیامعن های دغدغه

 باه  ،آیاد بر می روش ای  نام از که گونههمان  بهر  برد مهترج مطالعا  و شناسیامعن در رویکردی

 فیسافی  هاای لا  مب در روش، یا  ا  پاردازد مای  اشد ساازن  اجزای پایۀ بر واژ  ی  مفهوم تلییل
 میاان  در ایگساترد   صاور   باه  هاای اخیار،  در سال چند هر  دارد دیرینه ایپیشینه زبان، مرتبط با

 تجزیاه  هماان  رود،می کاربه ایمؤلفه تلییل معادل که یاصطلاح»و  استآمد  کار به شناسانزبان
  (Lyons, 2012, p. 153)« است 1واژگانی

در « واژگاان  آحااد  یاه باه  تجز»مسائیه  است کاه   لازم ،ی دقیقابه معن دست یافت برای بنابرای  
ای ، ترجماه گار های دیعامل گیری از، تا با بهر قرار گیرد مترجمانتوجه  موردُقرآن  ۀفرآیند ترجم

 ،معناهم ظاهربه هایواژ  میانِ موجود اختلافِ شناختِ درمهمی  نق  ،ای  روش دقیق ارامه گردد 
 نگرشای  تاوان می مبدأ، زبان های  واژ معنای شناخت در روش ای  کاربست با که،ای  به گونهدارد
 هاای  واژ شناختِ با تا کندمی کم  شیو  ای  همچنی   داشت واژگانی یابیبرابر ۀمقول به ترژرف

   آشنا شدشتر ینیز ب زبان مبدأ یسبک گونۀ با ،3«نشانبی» های واژ از 2«دارنشان»
در دار نشاان  هاای  واژ از ایگزید بر معنایی واحدهای واکاوی با تاکوشد می روپی پهوه  

(، .Ayati, n.dیتای ) هاای آ ترجماه در  واژگاانی را  تعاادلِ  میازان  ،هاای ناور، فرقاان و شاعراء    سور 
(، فولادوناد  (.Rezaei Isfahani, n.d(، رضایی اصفهانی Elahi Qomshehei, 2002ای )قمشه الهی

(Foolad vand, 2007( و معزّی )Moezzi, 1993 )حاضر، هدف پهوه   دهد قرار ارزیابی مورد 
آحااد معناایی    رنادۀ دربردا هاایِ  واژ دارِو نشاان  گونااگون  برجساته، هاای  نمونهاز ی  سو بررسی 

 هاای  جامعاۀ آمااری ملادود و متناسابی از واژ     بر آن است تاا ، ای  مقاله از سوی دیگر  است بود 
دست  براینور، فرقان و شعراء،  ۀسه سور ،قرآنی های پس از بررسی سور  را مشخص نمایدقرآنی 
د از رهگذر بررسی و کوشای  پهوه  میبنابرای    مناسب دید  شدند ،یادشد  هایهدف یافت  به

 ،نخست اینکاه   دهدپاسخ  یهایبه پرس  ،یادشد  های دار سورنشان های تجزیۀ آحاد معنایی واژ
  ؟بار عهاد  دارد   فهم واژگان قارآن  و ایترجمه تعادل تلقق چه نقشی در ،واژگان آحاد تجزیه به

  ؟پذیر استامکانقرآن  ترجمۀ درتا چه میزان  ،مبدأ زبان واژگان معنایی آحاد ه بهتجزیدوم آنکه، 
 چگوناه  مبادأ  زباان  واژگاان  معناایی  هاای مؤلفه انتقال درگفته پی  هایمترجم عمیکرد در نهایت،

 کاه از ایا  قرارناد:    منجر شودمواردی به روش  نمودن  تواندرسد ای  بررسی میبه نظر می  است؟
ی کاه  یهاا  واژ معنایی هایتفاو  و یّتماه به بردن پی برای ،ها واژ معنایی واحدهای تلییل ال (

دست بافت  به برابری ی و قرآن های واژمعنای نهفته در فهم برای و در نتیجه  رسندبه نظر می معناهم
 هاای  واژ معنای دهندۀشکیلت واحدهای در نظر گرفت ب(   است گشارا بسیار  دو زبان ترجمه در
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 فیسافی  هاای لا  مب در روش، یا  ا  پاردازد مای  اشد ساازن  اجزای پایۀ بر واژ  ی  مفهوم تلییل
 میاان  در ایگساترد   صاور   باه  هاای اخیار،  در سال چند هر  دارد دیرینه ایپیشینه زبان، مرتبط با

 تجزیاه  هماان  رود،می کاربه ایمؤلفه تلییل معادل که یاصطلاح»و  استآمد  کار به شناسانزبان
  (Lyons, 2012, p. 153)« است 1واژگانی

در « واژگاان  آحااد  یاه باه  تجز»مسائیه  است کاه   لازم ،ی دقیقابه معن دست یافت برای بنابرای  
ای ، ترجماه گار های دیعامل گیری از، تا با بهر قرار گیرد مترجمانتوجه  موردُقرآن  ۀفرآیند ترجم

 ،معناهم ظاهربه هایواژ  میانِ موجود اختلافِ شناختِ درمهمی  نق  ،ای  روش دقیق ارامه گردد 
 نگرشای  تاوان می مبدأ، زبان های  واژ معنای شناخت در روش ای  کاربست با که،ای  به گونهدارد
 هاای  واژ شناختِ با تا کندمی کم  شیو  ای  همچنی   داشت واژگانی یابیبرابر ۀمقول به ترژرف

   آشنا شدشتر ینیز ب زبان مبدأ یسبک گونۀ با ،3«نشانبی» های واژ از 2«دارنشان»
در دار نشاان  هاای  واژ از ایگزید بر معنایی واحدهای واکاوی با تاکوشد می روپی پهوه  

(، .Ayati, n.dیتای ) هاای آ ترجماه در  واژگاانی را  تعاادلِ  میازان  ،هاای ناور، فرقاان و شاعراء    سور 
(، فولادوناد  (.Rezaei Isfahani, n.d(، رضایی اصفهانی Elahi Qomshehei, 2002ای )قمشه الهی

(Foolad vand, 2007( و معزّی )Moezzi, 1993 )حاضر، هدف پهوه   دهد قرار ارزیابی مورد 
آحااد معناایی    رنادۀ دربردا هاایِ  واژ دارِو نشاان  گونااگون  برجساته، هاای  نمونهاز ی  سو بررسی 

 هاای  جامعاۀ آمااری ملادود و متناسابی از واژ     بر آن است تاا ، ای  مقاله از سوی دیگر  است بود 
دست  براینور، فرقان و شعراء،  ۀسه سور ،قرآنی های پس از بررسی سور  را مشخص نمایدقرآنی 
د از رهگذر بررسی و کوشای  پهوه  میبنابرای    مناسب دید  شدند ،یادشد  هایهدف یافت  به

 ،نخست اینکاه   دهدپاسخ  یهایبه پرس  ،یادشد  های دار سورنشان های تجزیۀ آحاد معنایی واژ
  ؟بار عهاد  دارد   فهم واژگان قارآن  و ایترجمه تعادل تلقق چه نقشی در ،واژگان آحاد تجزیه به

  ؟پذیر استامکانقرآن  ترجمۀ درتا چه میزان  ،مبدأ زبان واژگان معنایی آحاد ه بهتجزیدوم آنکه، 
 چگوناه  مبادأ  زباان  واژگاان  معناایی  هاای مؤلفه انتقال درگفته پی  هایمترجم عمیکرد در نهایت،

 کاه از ایا  قرارناد:    منجر شودمواردی به روش  نمودن  تواندرسد ای  بررسی میبه نظر می  است؟
ی کاه  یهاا  واژ معنایی هایتفاو  و یّتماه به بردن پی برای ،ها واژ معنایی واحدهای تلییل ال (

دست بافت  به برابری ی و قرآن های واژمعنای نهفته در فهم برای و در نتیجه  رسندبه نظر می معناهم
 هاای  واژ معنای دهندۀشکیلت واحدهای در نظر گرفت ب(   است گشارا بسیار  دو زبان ترجمه در
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 به انتقال معنای اولیه فقط هامترجم پ(  است کارآمدپذیر و نبافت کلام امکا توجه بهبا  ،مبدأ زبان
  اند توجه نمود  ها واژای و هسته

 
 روش پژوهش .2. 1

 ایکتابخاناه  منااب   بار  تکیاه  با وانتقادی  گونۀاز  تلیییی -توصیفی روشاستفاد  از  با ،پهوه  ای 
 و واژگاان  واحدهای معناایی  تجزیۀ حوزۀ با مرتبط مفاهیم برخی ارامۀ همچنی  با  سامان یافته است

 Elahi) ایقمشاه الهای  (،.Ayati, n.d) آیتای  هاای ترجماه  عمیکارد  ترجماه،  فرآیناد  باا  آن ارتباط

Qomshehei, 2002،) اصفهانی رضایی Rezaei Isfahani, n.d.)،) فولادوند (Foolad vand, 2007 )
  گیرد می قرار ارزیابی و سنج  مورد در ترجمۀ سه سورۀ یادشد ( Moezzi, 1993و معزّی )

 
 پژوهش پیشینۀ. 3. 1
باه  در ایا  بخا    کاه   گرفتاه  انجاام  خاوری  در هاای پاهوه   ،آحاد واژگاان  بهتجزیه  پیوند با در

 تلییل» مقالۀ ( درHajikhani et al., 2017)و همکاران  خانیحاجی شود اشار  می هاتری ِ آن مهم
 هایفعلبا رویکردی انتقادی، « واژگان آحاد به تجزیه رویکرد اب بقر  ۀمبارک ۀسور افعال ارزیابی و

باود    مشهور معاصر قرآن با چاال  همارا    ۀها در یازد  ترجمهای آنرجمهکه تبقر   سورۀ مبارکۀ
در  (Amani, 2014) اماانی  هاا مشاخص شاود    تا معنای کامل آن ندا آحاد نمود را تجزیه به ،است
 آحااد  بار  تجزیاه  اساا   بار  قارآن  از خرمشااهی  و فولادوناد  ای،قمشاه الهای  هایترجمه نقد» مقالۀ

 باا  و پرداختاه  بقار   ساورۀ  در «خشیة  ریب، ذبا  و » های واژ معنایی هایمؤلفه بررسی به «واژگانی
میرحااجی و   همچنای    اسات  د بررسای نماو   را یادشاد   هاای متارجم  عمیکارد  انتقاادی  رویکردی
واژگان در فرآیند ای ترجمهکاربردشناسی اصل تعادل » مقالۀر د (Mirhaji et al., 2011) همکاران

های مختی  معنایی لایه جنبۀقرآن از  هایواژ های فارسی از به بررسی برخی ترجمه «قرآن ترجمۀ
 در پایاان، اناد   اشار  نمود  زیه به آحاد واژگانی در قرآنتج مقولۀگذرا به  صور و به  اندپرداخته
 عالاو  بار   «معنایی هایمؤلفه ۀیئمس و شناسیمعنی در دارینشان»مقالۀ در ( Safavi, 1990) صفوی

 داری واژگاان را نشاان  روش اشار  نمود  و مقولۀ های ای به برخی کاستی ،معناییهای لفهتبیی  مؤ
 واحادهای معناایی   یبررسا  در پیوند با یتاکنون پهوهش ای  وجود،با   است د نمو تلییل بررسی و
بر ای  مبنا، پهوه ِ حاضر بار آن اسات     استانجام نشد های نور، فرقان و شعراء سور  در واژگان

های یاد شد  در پنج ترجمۀ فارسی های اسم و فعل، در سور به واکاوی چگونگی برابریابی واژ  تا
 ,Rezaei Isfahaniاصفهانی رضایی (،Elahi Qomshehei, 2002) ایقمشهالهی (،.Ayati, n.d) آیتی

n.d.) ( فولادوناد ،)Foolad vand, 2007 ( و معازّی )Moezzi, 1993)      بپاردازد تاا از ایا  رهگاذر 

 هاآنپایبندی میزان  و ود نقد و ارزیابی نم ،ها های معنایی واژمؤلفه تکیه بر با را هامترجم عمیکرد
 ایهنظریا  تاا  بار آن اسات   ،پاهوه  حاضار  کاه  میجاا از آنبناابرای ،    بررسی کند در ای  زمینهرا 
 واکااوی  بارای  سااز و کااری   عناوان  باه  آن از و پیوناد زد   ترجمه مطالعا حوزۀ  بارا  شناسیامعن

   رودمی شماربه نو پهوهشی ،بهر  برد ،قرآن های واژ از ایگزید  برابریابی
 

 واژگان آحاد یه بهتجز. 2
 هاای تعبیار  میاانِ رواباط   بررسای ی بارا  ،1شناختیناسی مردمشتدا در زباناب ،آحاد هب تجزیهرویکرد 

کاار  معناایی باه   هاای پاهوه   به عنوان ساز و کاری کارآمد در اما به مرور ،ابدا  شد خویشاوندی
شاوند  در  یاه مای  جزت شاان به آحاد معنایی ساازند   های واژگانیساز  ،ای  روشبر پایۀ گرفته شد  

که هار واحاد   است  یاد معنایی متضادآحدربرگیرندۀ ساخت معنایی زبان آحاد،  به رویکرد تجزیه
 مانند:   شوددر نظر گرفته می ،د معناییای از ای  آحاویه  ترکیبِ ،یا واژ  لغوی

 }بالغ{-+}جاندار{+}انسان{بچه=
 +}مذکر{{بالغ}-{انسان{+}جاندار}پسر بچه=+ 

  (Lotfipour Saedi, 1992, p. 33) {مون }+{بالغ}-{انسان{+}جاندار}دختر بچه= +
 قارار  3روفاود  و 2کتاز  مانند پهوهشگرانی مورد توجهِ ،1963شناختی در سال   رویکرد معناای

 و کتاز  4«معناایی  ۀساخت ی  نظری» اثرِ گیریشکل مبنای ،شناسیاای به معنلفهؤمنگرش  .گرفت
رویکاردی تااز  در    مثاباه باه کتاز،  شناسای  امعن» بناابرای ،   (Palmer, 1987, p. 154) باود  فاودور 

ر باه  وکتاز و فاود   بارد  گرایی بهار  مای  صوری ساخت هایشناسی واژگانی، از روش توصی معنا
معناهاای  ای، کنند کاه در آن، باه هنگاام تلییال مؤلفاه     ای، مسیر تلیییی را معرفی میکم  نمونه

، واژ ای نمای  داد  شوند و ای  فرهنگشد صوری واژۀ توانند در فرهنگی  واژ  می گوناگون
ای کاه اماروز  باه نموناه     هاا ماورد نظار آن   دهد  نموناۀ ستور صوری را تشکیل میی  دبخشی از 
مارد  » گونااگون ( انگییسی اسات کاه از چهاار معناای     Bachelorاست، واژ  )شد  تبدیلکلاسی  

بدون جفات در فصال    (فُ ) خز »و « کارشناسی التلصیل دورۀفارغ»، «کارور تاز سیلش»، «مجرد
  «نماای  داد  شاوند   های زیرشکلتوانند به شد ، میاست و به شکیی ساد  برخوردار« گیریجفت

(Evans, 2009, p. 5): 
                                      است[ال : )انسان(، )مذکر( ]کسی که تاکنون ازدواج نکرد 

                                                                                                                                        
1 linguistic anthropology 
2 J. J. Katz 
3 J. A. Fodor 

 the structure of a semantice theory.    4 
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 هاآنپایبندی میزان  و ود نقد و ارزیابی نم ،ها های معنایی واژمؤلفه تکیه بر با را هامترجم عمیکرد
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که هار واحاد   است  یاد معنایی متضادآحدربرگیرندۀ ساخت معنایی زبان آحاد،  به رویکرد تجزیه
 مانند:   شوددر نظر گرفته می ،د معناییای از ای  آحاویه  ترکیبِ ،یا واژ  لغوی

 }بالغ{-+}جاندار{+}انسان{بچه=
 +}مذکر{{بالغ}-{انسان{+}جاندار}پسر بچه=+ 

  (Lotfipour Saedi, 1992, p. 33) {مون }+{بالغ}-{انسان{+}جاندار}دختر بچه= +
 قارار  3روفاود  و 2کتاز  مانند پهوهشگرانی مورد توجهِ ،1963شناختی در سال   رویکرد معناای

 و کتاز  4«معناایی  ۀساخت ی  نظری» اثرِ گیریشکل مبنای ،شناسیاای به معنلفهؤمنگرش  .گرفت
رویکاردی تااز  در    مثاباه باه کتاز،  شناسای  امعن» بناابرای ،   (Palmer, 1987, p. 154) باود  فاودور 

ر باه  وکتاز و فاود   بارد  گرایی بهار  مای  صوری ساخت هایشناسی واژگانی، از روش توصی معنا
معناهاای  ای، کنند کاه در آن، باه هنگاام تلییال مؤلفاه     ای، مسیر تلیییی را معرفی میکم  نمونه

، واژ ای نمای  داد  شوند و ای  فرهنگشد صوری واژۀ توانند در فرهنگی  واژ  می گوناگون
ای کاه اماروز  باه نموناه     هاا ماورد نظار آن   دهد  نموناۀ ستور صوری را تشکیل میی  دبخشی از 
مارد  » گونااگون ( انگییسی اسات کاه از چهاار معناای     Bachelorاست، واژ  )شد  تبدیلکلاسی  

بدون جفات در فصال    (فُ ) خز »و « کارشناسی التلصیل دورۀفارغ»، «کارور تاز سیلش»، «مجرد
  «نماای  داد  شاوند   های زیرشکلتوانند به شد ، میاست و به شکیی ساد  برخوردار« گیریجفت

(Evans, 2009, p. 5): 
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  ب: )انسان(، )مذکر( ]سیلشور جوان و زیردست سیلشوری دیگر[
                           تری  مقط  تلصییی دانشگا [لصیل پایی التج: )انسان( ]فارغ

       یابی[بدون جفت به وقت جفت (فُ خز )د: )غیرانسان(، )مذکر( ]
 

 
 «Bachelor»هایی واژه : توصیف صوری مؤلفه1شکل 

 
 ایمعنا  ساازندۀ  هاای سااز   نماودن  هتکهبه تک تلییل، گونه ای  ،شودمشاهد  می که گونههمان

 ،در برابریاابی  متارجم باه   ،نتیجاه  در و دست یاباد  ها واژ معنای بهتر شناخت به پردازد تامی ها واژ
 و ژگاان به وا آحاد تلییل هایسودمندی از برخی( Lobner, 2000, p. 137-139) لوبنر  کند یاری
 معناایی  مقایساۀ  امکاان  ،روش ایا   باا   1: اسات مشاتمل بار ایا  ماوارد دانساته      را معنایی هایمؤلفه
 کاساته  فارو  ،پایاه  معناهاای  از هاییترکیب به هاواژ  معنای  2  شودمی ترساد  ،گوناگون های زبان
 هاای مادخل  دقیاقِ  تفسایر  امکاان   4  داد اراماه را  هاا واژ  معناای  از الگوهاایی  تاوان می  3  شودمی

 تاوان، مای   6  نماود  اراماه  را عناایی م رواباط  توان می هاآن با استفاد  از  5  شود فراهم می ،واژگانی
   نمود تبیی  را واژگانی هایمدخل ترکیبی هایویهگی

 
 دارنشان هایهواژ و معنایی هایمؤلفه .3

واژ  باه   با تجزیۀکه  است ترجمه مطالعا  در کارآمد هایروش از یکی ،معنایی هایمؤلفهبررسی 
ای های  دو واژ   ،شود  در واق می دیگری ه نسبت ب ها موجب تمایز معنای واژ تر،آحاد کوچ 

 جایگاا  آحاد معنایی، هم از نظر کمیّ و هم از نظر کیفی در یا    همگیِتوان یافت که در را نمی
( Palmer, 1987)پاالمر   مانناد  پهوهشاگرانی شاد  تاا    سابب  ،با اهمیتای کاه دارد   ،باشند  ای  مقوله

یا  زباان    هاای  واژ میاانِ کامال   معناایی همبه  نتیجه مقولۀو در  نپذیرفته را ها واژ میانِ ییمعنا هم

 هاای  واژ میاانِ تفاو   گونهپنج  با ارامۀ( Palmer, 1987, p. 110)، پالمر برای نمونه  معتقد نباشند
 هی  و ندارد وجود ها واژ میان در واقعی معناییهم»د: دهمی  گونه شریه را ای ئمعنا، ای  مسهم
 ها،واژ  ای  از گروهی (ال  وجود دارد: تمایز پنج هاآن میان و معنا ندارند ی  اًدقیق ایواژ  دو
 مختیا   هاای کااربرد  و هاا ساب   در معناهم ۀواژ چند (ب .دارند تعیّق زبان خاص هایگونهبه

 ساب   در معناا  هماان  در ایواژ و  اسات  ادبای  معناا  در ی  ایبرای نمونه، واژ هستند   معنا هم
 از معناایی،  سانج   یاا  عاطفی نظر از فقط هاواژ  از برخی (ج رود  کاربه ادبی غیر و ایملاور 

 در نشاینی هام  نظار  از هاا واژ  برخای  (د اسات   یکسان معنایشان کهحالی متمایزند؛ در دیگری 
 باه  گوناه  ایا   (ها است  پذیری امکانخاصواژۀ  با در ارتباط ایواژ  آوردن یعنی اند،ملدودیت

و دارای معاانی   گیردمی قرار روی هم بر یا هم به نزدی  هاواژ  از برخی معنای که رسدمی ظرن
در توضی  و تعریا  مبناای یا      ،نویسانفرهنگ که ای  نو  معانی مورد استفادۀ ،هستندنزدیکی 

 « باالغ »و « رساید   رشد حد به»، «افتاد  جا»، «کامل»، «شایسته»های  واژ  مانند روند واژ  به کار می
 گرنمایان ،دیگری های معنایی ی  واژ  در کنار هرگا  مؤلفه است؛ بیان کرد چه پالمر آن بر پایۀ

 ، آن واژ  از نظار معناایی، یا  واژۀ   همارا  باشاد  « عمومیات » ویهگیی  مفهوم کییّ باشند که با 
تار و  جزمی ویه ، ایهای دارای آحاد و مؤلفه اژ و اگر ای  در حالی است که  خواهد بود« نشان بی»

، در به شمار آورد« نشانبی» ۀ واژۀمجموع ای که بتوان آن واژ  را زیرگونه منلصر به فرد باشد، به
 للاا   باه »بناابرای   نظار گرفات     ای درتوان برای چنی  واژ را می« دارینشان» ویهگیِحالت،  ای 

 باار  از خاود  نشاان بی همتایان به نسبت دارنشان هایساخت و عناصر جمیه، و واژ  سط  در معنایی
 ماورد  کاه  هساتند  معناا  از خاصی هایبخ  حامل هاآن واق ، در  هستند برخوردار بیشتری معنایی
 در معاانی  گوناه  ایا   انتقاال  رو، ای  از  است زبانی خاص گفتار پار  ی  تولیدکنندۀ خاص توجه

 هاای  ۀ واژترجما ( Golfam et al., 2010, p. 2) «گیارد نمای  انجاام  ساهولت  باه  ترجماه  فرایناد 
مت ،  ترجمۀ بهتر اثربخشی در باید هاای که مترجماست، به گونهتوانایی بالایی نیازمند ای  غیرهسته

کاارگیری  میزان به داشت که ر  زیرا باید در نظندکن مقوله ای  هب ،ظری  و حسا  های مت ویه به
 باشد ابی ترجمه برای نقد و ارزی ز و کار مناسبیاستواند ای میای و غیرهستهههست هایواژ 

 
 قرآن  واژگان  آحاد یه بهتجز .4
 ابتادا در  اناد  انتخااب شاد    ، باه عناوان نموناه   شاعراء  و های ناور، فرقاان  سور  هایِ واژ ،جا ای  در

 ۀزمینا  درشاد ،  اشار  فارسی ۀترجم پنج عمیکرد سپس، ارامه خواهد شد، هاآن معنایی هایساخت
  شودشر  داد  می مقصد زبان مت  در هگفتپی  معنایی هایمؤلفه انتقال چگونگی
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 هاای  واژ میاانِ تفاو   گونهپنج  با ارامۀ( Palmer, 1987, p. 110)، پالمر برای نمونه  معتقد نباشند
 هی  و ندارد وجود ها واژ میان در واقعی معناییهم»د: دهمی  گونه شریه را ای ئمعنا، ای  مسهم
 ها،واژ  ای  از گروهی (ال  وجود دارد: تمایز پنج هاآن میان و معنا ندارند ی  اًدقیق ایواژ  دو
 مختیا   هاای کااربرد  و هاا ساب   در معناهم ۀواژ چند (ب .دارند تعیّق زبان خاص هایگونهبه

 ساب   در معناا  هماان  در ایواژ و  اسات  ادبای  معناا  در ی  ایبرای نمونه، واژ هستند   معنا هم
 از معناایی،  سانج   یاا  عاطفی نظر از فقط هاواژ  از برخی (ج رود  کاربه ادبی غیر و ایملاور 

 در نشاینی هام  نظار  از هاا واژ  برخای  (د اسات   یکسان معنایشان کهحالی متمایزند؛ در دیگری 
 باه  گوناه  ایا   (ها است  پذیری امکانخاصواژۀ  با در ارتباط ایواژ  آوردن یعنی اند،ملدودیت

و دارای معاانی   گیردمی قرار روی هم بر یا هم به نزدی  هاواژ  از برخی معنای که رسدمی ظرن
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 ، آن واژ  از نظار معناایی، یا  واژۀ   همارا  باشاد  « عمومیات » ویهگیی  مفهوم کییّ باشند که با 
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، در به شمار آورد« نشانبی» ۀ واژۀمجموع ای که بتوان آن واژ  را زیرگونه منلصر به فرد باشد، به
 للاا   باه »بناابرای   نظار گرفات     ای درتوان برای چنی  واژ را می« دارینشان» ویهگیِحالت،  ای 

 باار  از خاود  نشاان بی همتایان به نسبت دارنشان هایساخت و عناصر جمیه، و واژ  سط  در معنایی
 ماورد  کاه  هساتند  معناا  از خاصی هایبخ  حامل هاآن واق ، در  هستند برخوردار بیشتری معنایی
 در معاانی  گوناه  ایا   انتقاال  رو، ای  از  است زبانی خاص گفتار پار  ی  تولیدکنندۀ خاص توجه

 هاای  ۀ واژترجما ( Golfam et al., 2010, p. 2) «گیارد نمای  انجاام  ساهولت  باه  ترجماه  فرایناد 
مت ،  ترجمۀ بهتر اثربخشی در باید هاای که مترجماست، به گونهتوانایی بالایی نیازمند ای  غیرهسته

کاارگیری  میزان به داشت که ر  زیرا باید در نظندکن مقوله ای  هب ،ظری  و حسا  های مت ویه به
 باشد ابی ترجمه برای نقد و ارزی ز و کار مناسبیاستواند ای میای و غیرهستهههست هایواژ 

 
 قرآن  واژگان  آحاد یه بهتجز .4
 ابتادا در  اناد  انتخااب شاد    ، باه عناوان نموناه   شاعراء  و های ناور، فرقاان  سور  هایِ واژ ،جا ای  در

 ۀزمینا  درشاد ،  اشار  فارسی ۀترجم پنج عمیکرد سپس، ارامه خواهد شد، هاآن معنایی هایساخت
  شودشر  داد  می مقصد زبان مت  در هگفتپی  معنایی هایمؤلفه انتقال چگونگی
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      (63 ، آیۀنورسورة ) ﴾لِواذاًمِنْکُمْ  تسََلَّلُونَیَعْلَمُ اللَّهُ الَّذیِنَ یَ قد﴿ .1. 4
 ،ها واژ ای  اییمعن هایمؤلفه واکاوی که استآمد « لِواذاً»و « یَتَسَیَّیُونَ»دو واژ   ،شریفه ۀآی ای  در

 چنای   نخسات  ۀواژ تعری  در  ندرسامی یاری تردقیقمعنایی  هایمعادل به یابی دست در را مترجم
الرجّل م  الزحام: أی انطیق فی استخفاء وفی حدی : فانسییت م  بای  یدیاه: أی    انسلّ»: استآمد 

 .Ibn Manzur, n.d, vol. 11, p. 338; Al-Zubaidi, 1997, vol) 1«وخرَجَتُ بتأنٍ وتادرجٍ  مَضَیتُ

29, p. 208 )قدم بهآرامی، قدم به ،مخفیانهکه ای گونه بهبیرون رفت  » ، مفهومای  تعری  با توجه به
 سلّ: أصل واحد، و» :که کندمی اشار  نیز «اللغی مقیییس » نگارندۀ شود  برداشت می «باشد کمو کم

 گفتاار، ای  پار   (Ibn Fares, 1979, vol. 3, p 59) 2«هو مدّ الشیء فی رفق وخفاء، ثمّ یلمل عییه
 نیز «الکریم القرآن کیما  فی التلقیق» در اثر دارد  دلالت مخفیانه و ملایمت با ،چیزی کشیدنِ بر
: هو التلصّل والخروج ما  شایء، کسالّ السای  ما       المیدّةأنّ الأصل الواحد فی هذ  » :استد آم

 حاصال  آن مااد ،  ایا   در واحاد  اصل بنابرای ،  (Al-Mustafawi, 2014, vol. 5, p. 225) 3«الغمد
 و باشاد مای  «سلّ» مطاوعه: «التسیّل» :کندمی اشار  ی همچنی و  است چیزی از شدن خارج و شدن
اختیاار  : شاریفه  آیاه  ایا   در «التسایّل »و  اسات  قصاد  و اختیاار  باه  چیزی شدن حاصل و خروج آن

 ،5ج  ،)همان 4 «والخفاء والاستخفاء  بیلدقّّرنامج، والتلصّل یشعر التلصّل والخروج م  اجتما  أو ب
 ,Zamakhshariزمخشری )  دارد دلالت باشد، مخفیانه ،نوعی به که شدنیخارج بر بنابرای (  225

 ,Zamakhshari, 1998, vol. 4)است د اشار  کر« کم گریخت کمبه آرامی و»ای معنبه نیز ( 1998

p. 328)  ( الآلوسیAl-Alosi, n.d ،) بارای آن  آرام را معنای خارج شادن باه شاکل مخفیاناه و     نیز
 خاود  تفسایر  در نیاز  (Tabarsi, 2006) طبرسای   (Al-Alosi, n.d., vol. 18, p. 226)اسات  آورد 

  (Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 201) اسات  جما   میاان  از مخفیانه خروج «التسیل» :استاشار  کرد 
 ایا   معناای  باه  بلا   مورد آیه در( لتسیّ) ۀواژ»: استآمد  نیز «تفسیرالقرآن فی المیزان»در تفسیر 

 باه آن پای نبرناد   دیگاران   کاه  بکشاد،  بیارون  آرام طاور  بای  چیازی باه    از را خود کسی که است
(Tabataba'I, 1996, vol. 15, p. 167)   الیاوذ بالشایء:   »: استآمد  چنی  نیز( لواذا)در مورد واژۀ

ولاواذا ولیااذا:    میوذةةولاوذ عااذ باه   إلیاه و  ذ لوذا لواذا ولیاذا: لجأحتضان به، لاذ به ییوالاستتار والا

فانساییتُ ما    رفت و همچنی  آماد  اسات:    [بیرون]یعنی مرد از میان ازدحام جمعیت مخفیانه  انسل الرّجل م  الزحام: 1
 .به آرامی و کم کم رفتم و خارج شدم :یدیه  بی
است  مخفیانه و ملایمت با چیزی کشیدن یاکه به معن است واحد اصیی دارای: سلّ 2
غلاف  از شمشیر خروج مانند است چیزی از شدن وخارج شدن حاصل آن ماد ، ای  در واحد اصل :سلّ 3
 و دقات  باا  شاود مای  احساا   شادن،  حاصل ای  و ای استهبرنام یا جم  از شدن خارج و شدن حاصل قصد و اختیار 4

 باشد مخفیانه

القوم ولاوذ بابع ولواذاموذةةاستتر  بعضهم ,Ibn Manzur)1«أی لاذ n.d, vol. 3, p. 507; Al-

Zubaidi, 1997, vol. 9, p. 470)گفته شدآنبر پایۀ بردنپمعنای،چه پناادیگاریپشتِونا
کردنیز«اللغی ّمقییس »نگارندۀشوددریافت میگرفت  اصال»:استبیان والاذال والواو اللام لوذ:

لیاذاإطیف صلی  یدل عیی ولاذ به ییوذ به ومستترا یقال: لاذ إذا عاذوذلالإنسان بالشیء مستعیذا
خوف أو طم  لواذاوبه م  الله تعالی:لاوذ أرادإذاالمناافقونوکاان﴾لاواذامانکمیتسایّیون﴿قال

وسیممجیسمفیرقی الواحدمنهم وآله الله عییه صیی الیّه بناابرای 2«نه ثمّمتسترّابغیرلاذرسول
کردنوآنبهبردنپناخاطربهراچیزیانسانکردناحاطهبرکهاستاصیی آن، دلالتباپنهان
,Ibn Fares, 1979)دارد vol. 5, p 220) اصافهانیراغاب همچنای(Al-Raghib al-Isfahani, 

n.dکرد بیان زماانی (مفاعیاهباابدوممصدر)-لواذومیوذةةیلاوذلاوذاز-لواذا-ۀواژ: »است(
به دیگریناهپنیانکسکهرودمیکارهب و بروندشوند بعد دیگری و یکی ببرند -لواذا-اگروپنا

باابلاواذومجاردثلاثیازلیاذاست-ذلیا-مصدرشباشد-ییوذلاذاز -Al)«اسات مفاعیاهاز
Raghib al-Isfahani, n.d, p. چنی «تفسیرالقرآنفیالبیانمجم »در(588 کسای»است:آمد نیز

کناد مخفای را خاود شاود دیاد اینکاه تار ,Tabarsi, 2006)«از vol. 7, p. 201)زمخشاری
(Zamakhshari, 1998می )یعنی،(میوذةة)یعنیالیواذ:»: سدنوی آن به دیگری پناو پسببردیکی
طوری:شودآیه میعنیم پشات سار یکامخفیانه شادکه خاارجدیگر مخفای جما  «شاونداناد از
(Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 328)الآلوسی(Al-Alosi, n.d)بیان می همی  معنا را کند:نیز
همطوری،(موذةة)یعنیلواذا:» بیارونسار دیگر)پشاتکه خود را با تاا مخفای ساازند، یکادیگر(

,.Al-Alosi, n.d)«روند vol. 18, p. 226)اسات آمادنیاز « تفسایرالقرآنفای المیازان»تفسیردر:
راخاودوشد پناهندخودغیربهانسانیکهاستآن( موذةة)واست،(موذةة)معنایبه)لواذا(،»

انیا مازکاه راکساانیآنشماعزوجل ازخدایکهاستای آیهمعنایوکندنهانپاوسرپشت
پنهاانراخاودایا  وساییهباه وشاوندمای پناهنادخودغیربهکهحالیدرشوند،میبیرونمردم
,Tabataba'I, 1996)«شناسدمیندارند،رسولدعو بهاعتناییوهی کنندمی vol. 15, p. 167)
:شمردبرگونهای راهاواژای معنایدهندۀتشکیلآحادتوانمیمبناای بر

ولاوذ : باه آن پناا باردن   لاذ به ییوذ لوذا لواذا ولیااذابه آن پنا  گرفت خود را با چیزی مخفی کردن والیوذ بالشیء:1
پنا بردن ولواذا:موذةةلاوذ القوممخفی شدن  :ولواذا ولیاذاموذةة همدیگر به

آنبردنپنا سبببهراچیزیانسانکردناحاطهبرکهاستیدرستاصلوالذالوالواواللام: لوذ2 کاردنوبه پنهاان
دارد  لاذآنبا چلیاذاولاذییوذبهدلالت پنا بردن به طما  اسات و در آیاوآن از یاا از تار  شاریفیزی یتساییّون﴿ۀه

منافقاهنگامی﴾لواذامنکم از هر کدام خروجکه پیامبر)ص( را کردند، پشتن قصد مجیس شدند دیگری پنهان میاز
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-Ibn Manzur, n.d, vol. 3, p. 507; Al) 1«أی لاذ بعضهم بابع   ولواذا موذةةاستتر  ولاوذ القوم 

Zubaidi, 1997, vol. 9, p. 470)  پناا   دیگار   ی پشتِ و نا  بردنپ معنای ،چه گفته شدآن بر پایۀ
لوذ: اللام والواو والاذال اصال   » :است بیان کرد  نیز «اللغی ّمقییس » نگارندۀ  شوددریافت می گرفت 

إذا عاذ   وذلالإنسان بالشیء مستعیذا به ومستترا یقال: لاذ به ییوذ ولاذ لیاذا  إطیف صلی  یدل عیی 
 أراد إذا المناافقون  وکاان  ﴾لاواذا  مانکم  یتسایّیون ﴿قال الله تعالی:  لاوذ لواذا و به م  خوف أو طم 

 بناابرای    2«نه  ثمّ متسترّا بغیر  لاذ رسول الیّه صیی الله عییه وآله وسیم مجیس مفیرقی الواحدمنهم 
آن، دلالت  با پنهان کردن و آن به بردن پنا  خاطر به را چیزی انسان کردناحاطه بر که است اصیی
 ,Al-Raghib al-Isfahani)اصافهانی   راغاب همچنای     (Ibn Fares, 1979, vol. 5, p 220) دارد

n.d زماانی  (مفاعیاه  بااب  دوم مصدر) -لواذ و میوذةة یلاوذ لاوذ از -لواذا -ۀواژ: »است( بیان کرد 
 -لواذا -اگر وپنا  ببرند و یکی بعد دیگری بروند  شوند و به دیگری ناهپن یانکس که رودمی کارهب

-Al) «اسات  مفاعیاه  از بااب  لاواذ  و مجارد  ثلاثی از لیاذ  است -ذلیا -مصدرش باشد -ییوذ لاذ از
Raghib al-Isfahani, n.d, p. 588)   کسای  »است: آمد نیز چنی   «تفسیرالقرآن فی البیانمجم »در

زمخشاری    (Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 201) «از تار  اینکاه دیاد  شاود خاود را مخفای کناد       
(Zamakhshari, 1998می ) پس ببرد یکی به دیگری پنا   و آن یعنی، (میوذةة)یعنی  الیواذ:»: سدنوی
 «شاوند اناد از جما  خاارج    دیگر مخفای شاد   که پشات سار یکا   مخفیانه طوری :شودآیه می عنیم
(Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 328)   الآلوسی (Al-Alosi, n.d) کند:نیز همی  معنا را بیان می 
یکادیگر( مخفای ساازند، تاا بیارون       سار  دیگر)پشات که خود را با همطوری ،(موذةة) یعنی لواذا:»

 :اسات آماد   نیاز « تفسایرالقرآن  فای  المیازان » تفسیر در  (Al-Alosi, n.d., vol. 18, p. 226) «روند
 را خاود  و شد  پناهند  خود غیر به انسانی که است آن( موذةة)و است، (موذةة) معنای به)لواذا(، »

 انیا م از کاه  را کساانی  آن شما عزوجل از خدای که است ای  آیه معنای و  کند نهانپ او سر پشت
 پنهاان  را خاود  ایا  وساییه   باه  و شاوند مای  پناهناد   خود غیر به که حالی در شوند،می بیرون مردم
  (Tabataba'I, 1996, vol. 15, p. 167) «شناسد می ندارند، رسول دعو  به اعتنایی وهی  کنند می
 :شمرد بر گونهای  را هاواژ  ای  معنای دهندۀ تشکیل آحاد توانمی مبنا ای  بر

                                                                                                                                        
ولاوذ : باه آن پناا  باردن       لاذ به ییوذ لوذا لواذا ولیااذا به آن پنا  گرفت  خود را با چیزی مخفی کردن و الیوذ بالشیء: 1

 به همدیگر پنا  بردن  ولواذا: موذةةلاوذ القوم مخفی شدن   :ولواذا ولیاذا موذةة
 پنهاان کاردن   و  به آن بردن پنا  سبب به را چیزی انسان کردن احاطه بر که است یدرست اصل والذال والواو اللام: لوذ 2
 یتساییّون ﴿ ۀه شاریف یزی از تار  یاا از طما  اسات و در آیا     وآن پنا  بردن به چ لیاذا ولاذ ییوذ به دلالت دارد  لاذ آن با

    شدند دیگری پنهان می از مجیس پیامبر)ص( را کردند، پشت ن قصد خروجکه هر کدام از منافقاهنگامی ﴾لواذا منکم
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 [آرام/ مخفیانه[ + ]بیرون رفت قصد = ] یَتَسَیَّیُونَ
  [یدیگری بعد یک[ + ]پنا  بردن= ]لواذا

 :پردازیممی هاترجمهبررسی  به در ادامه،
 آهستهآهسته و سازندمی نهانپ را خود دیگری پنا  در شما از کسانی چه داندمی خدا :آیتی  

  روندبیرون می
 از رخ و برد  پنا  یکدیگر به حکم  از برای سرپیچی که آنان حال به خدا :ایقمشه الهی 

   ست ا آگا  دارند می پنهان( ص) رسول

 روندمی بیرون مخفیانه شما میان از را که کسانی داندمی خدا یقیناً :رضایی   

 گریزندمی[ او نزد از] دزدانه شما از کسانی[ چه] داندمی خدا: فولادوند    

 به پناهگاهی شما از خزندمی که را آنان خدا داند همانا: معزی  
 دهندۀتشکیل نظر گرفت  آحاددر  که آیتی با است گر آننمایان ،شد اشار  هایترجمه بررسی

 ایترجماه  تعاادل  مقولاۀ  باه  ترجماه،  یناد فرآ در هاا آن انتقاال  و« لاواذا »و  «یَتَسَیَّیُونَ» گانواژ معنای
نزدیکتاری را  ترجماه   کوشاید   و شاته ها دالفهؤای نیز سعی در انتقال ای  مقمشهالهیاست  پرداخته

در مخاطاب  ضمیر  ویناگفته نماند که  است نیاورد را « مخفیانه/ آرام به طور»مؤلفه  ،اما ارامه دهد
 بیارون مخفیاناه  » هاای واژ  ،رضایی و فولادونداست  د نکر بازگوخوی   ترجمهدر  )منکم( را نیز

منتقال   را( دیگاری  بعاد  یکای / دیگار یا  ) اماا معناای   اناد را آورد « گریزناد مای  دزدانهروند/ می
 در ؛ستانمود ترجمه و )لواذا( را به )پناهگا ( « خزندمی»نیز واژۀ )یَتَسَیَّیُونَ( را به  ،  معزیاند نکرد 
 بناابرای  از   اسات نکرد  منتقل مقصد زبان به یمناسب شیوۀ به را ها واژ ای  یمعنای هایلفهؤم ،نتیجه
  به شمار آورد تریدقیق ترجمه جا، ای  در توانمی را آیتی ترجمۀ گفته،پی  هایترجمه میان
 باه  باردن  پناا   باا ( هموار ) که شما از را کسانى داندمی خداوند تردیدبی : پیشنهادی ۀترجم 

  کنندمی خروج قصد مخفیانه ،یدیگر
 

    (49، آیۀ نورالسورۀ ) ﴾مُذعِْنِینَوَإِنْ یَکنُْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إلَِیْهِ ﴿ .2. 4
ّقرّّ نةنّم ّذع ّعرابي:ّم ّالأقیلّابن» :استآمد « مُذْعِنِی َ» ۀواژ تعری  در اسحیق:ّجیءّبوأعةنّذقیلّینّخیض 

ّعةن،ّقیییل:ّذاعةعییرییرّ فییاّالسفرییةرّم ّ ّّین  ّذقیییلّالفییرّّّمییاّالعیعیی  ّفییاّاللغیی ّاعسییرا   ییاء  ّ:ّم  ّذع  ّةعم ّّنةن  ّغةییر ّّعییةن 
ّم ّ ّرسکرهةن  ّّكذکذللاّبحقا)اقرّ(ّّ ّذأةعن  ّم ّّغةر ّّطیئعیّ ّبهّأیّأقرّ ّّأمعن   .Ibn Manzur, n.d, vol) 1«رسکره 

                                                                                                                                        
تفسایر،    نویساد: در ابواسالا  مای   و یعنای معتارف، خاضا  و فرمانبردارناد      «مذُعنِی » است که اب  اعرابی  بیان کرد  1

راء نیاز آورد  کاه ماذعنی      از نظر لغوی به معنی شتافت  همرا  با اطاعت کردن است  و ف« اذعان»مسرعی ، آمد  است و 

13, p. 172; Al-Zubaidi, 1997, vol. 35, p. 63)   کاه باه   بارداری فرماان  ، ایا  واژ  بار  برای بناا
مشاهور باه    هایدر تفسایر  طاور کاه  هماان   دلالات دارد باشاد   بیازاری بادون   ، وبا تواضا  ، سرعت

الإذعاان؛  »: اطاعات دلالات دارد  سارعت   بار  اسات،  آمد  «کشاف» و «المعانیرو »و  «البیان مجم »
ّم   الاسرا ُ ّاما    بالاسرا ِ اجُجّفسر  الزَ»  (Tabarsi, 2006, vol. 17, p. 191) «العیعی   -Al) «لعیعی  

Alosi, n.d., vol. 18, p. 196)  «  العیعی مذعنی : فی معنی مسرعی  فای») (Tabarsi, 2006, vol. 

7, p. 191)  اصال »: نویساد  مای  واژ  ایا   مورد در نیز «الکریم القرآن کیما  فی التلقیق» نگارندۀ 
 و آثاار  از کراهات  معاد  و سارعت،  اقارار،  مفاهیم و  است خضو  همرا  انقیاد ماد ، ای  در واحد
 معناایی  هاای مؤلفاه  تاوان بنابرای  می  (Al-Mustafawi, 2014, vol. 3, p. 339)  «است اصل لوازم
 :گرفت نظر در را زیر

  [خضو [ + ]انقیاد = ] مُذْعِنِی َ
 پردازیم:می شد ارامههای در ادامه به بررسی ترجمه

 نهندمی گردن حکم به و آیندباشد می هاآن با حق اگر و  :آیتی  

 خادا  حکام  به سر انقیاد کمال با البته دانستندمی حق بر را خود دعوی اگر و :ایقمشهالهی 
   آوردندمی فرود

 آیندمی او سوی به تسییم و سرعت با باشد آنان نف  به حق( حکم) اگر و :رضایی  

 یند آمی او سوی به اطاعت حال به باشد، جانب ایشان به حق اگر و: فولادوند 

 سرسپردگان  او سویهب آیند حقّ ایشان برای باشد اگر و: معزی 
 باه  و باود  ن معناایی  آحااد  انتقاال  در پیآیتی، فولادوند و معزی  شودطور که مشاهد  میهمان

 )باا  گفتاار پاار  آوردن رضاایی باا      ای  در حالی است کاه اندکرد  بسند  نشانبی و ایهسته معنای
توجاه   ترجماه در  ،یادشاد   واژ  هاای لفاه ؤمبه  کهد  کرارامه  یترمناسب ۀترجم ،تسییم( و سرعت

باار   اسات کاه  بار آن باود    انقیااد(  کمال) گفتارپار آوردن ای نیز با قمشهالهی هر چند  استد نمو
  انتقال دهدمعنایی واژ  را 

 در (تسارع باه  ) باشاند  داشته حق( و باشد هاآنسود  به داورى) اگر و :پیشنهادی ۀترجم 
  آیندمی او سوى به  خضو  و تسییم تحال

 

                                                                                                                                        
یعنی مطیعانه  و بادون  « وأذع َ لی بلقی)اقرّ( وکذل  أمع َ به»مییی باشد  کراهت و بی یعنی اطاعت کردن بدون اینکه

 مییی اقرار  و اعتراف کرد   اکرا  و بی
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13, p. 172; Al-Zubaidi, 1997, vol. 35, p. 63)   کاه باه   بارداری فرماان  ، ایا  واژ  بار  برای بناا
مشاهور باه    هایدر تفسایر  طاور کاه  هماان   دلالات دارد باشاد   بیازاری بادون   ، وبا تواضا  ، سرعت

الإذعاان؛  »: اطاعات دلالات دارد  سارعت   بار  اسات،  آمد  «کشاف» و «المعانیرو »و  «البیان مجم »
ّم   الاسرا ُ ّاما    بالاسرا ِ اجُجّفسر  الزَ»  (Tabarsi, 2006, vol. 17, p. 191) «العیعی   -Al) «لعیعی  

Alosi, n.d., vol. 18, p. 196)  «  العیعی مذعنی : فی معنی مسرعی  فای») (Tabarsi, 2006, vol. 

7, p. 191)  اصال »: نویساد  مای  واژ  ایا   مورد در نیز «الکریم القرآن کیما  فی التلقیق» نگارندۀ 
 و آثاار  از کراهات  معاد  و سارعت،  اقارار،  مفاهیم و  است خضو  همرا  انقیاد ماد ، ای  در واحد
 معناایی  هاای مؤلفاه  تاوان بنابرای  می  (Al-Mustafawi, 2014, vol. 3, p. 339)  «است اصل لوازم
 :گرفت نظر در را زیر

  [خضو [ + ]انقیاد = ] مُذْعِنِی َ
 پردازیم:می شد ارامههای در ادامه به بررسی ترجمه

 نهندمی گردن حکم به و آیندباشد می هاآن با حق اگر و  :آیتی  

 خادا  حکام  به سر انقیاد کمال با البته دانستندمی حق بر را خود دعوی اگر و :ایقمشهالهی 
   آوردندمی فرود

 آیندمی او سوی به تسییم و سرعت با باشد آنان نف  به حق( حکم) اگر و :رضایی  

 یند آمی او سوی به اطاعت حال به باشد، جانب ایشان به حق اگر و: فولادوند 

 سرسپردگان  او سویهب آیند حقّ ایشان برای باشد اگر و: معزی 
 باه  و باود  ن معناایی  آحااد  انتقاال  در پیآیتی، فولادوند و معزی  شودطور که مشاهد  میهمان

 )باا  گفتاار پاار  آوردن رضاایی باا      ای  در حالی است کاه اندکرد  بسند  نشانبی و ایهسته معنای
توجاه   ترجماه در  ،یادشاد   واژ  هاای لفاه ؤمبه  کهد  کرارامه  یترمناسب ۀترجم ،تسییم( و سرعت

باار   اسات کاه  بار آن باود    انقیااد(  کمال) گفتارپار آوردن ای نیز با قمشهالهی هر چند  استد نمو
  انتقال دهدمعنایی واژ  را 

 در (تسارع باه  ) باشاند  داشته حق( و باشد هاآنسود  به داورى) اگر و :پیشنهادی ۀترجم 
  آیندمی او سوى به  خضو  و تسییم تحال

 

                                                                                                                                        
یعنی مطیعانه  و بادون  « وأذع َ لی بلقی)اقرّ( وکذل  أمع َ به»مییی باشد  کراهت و بی یعنی اطاعت کردن بدون اینکه

 مییی اقرار  و اعتراف کرد   اکرا  و بی



94 / تجزيه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمة قرآن مطالعة مورد پژوهانة سوره های نور، فرقان و شعراء

     (40 ، آیۀالنورسورۀ ) ﴾یَغشْاهُ مَوْجٌ منِْ فَوقِْهِ مَوْجٌلُجِّیٍّ أَوْ کَظُلُماتٍ فیِ بَحْرٍ ﴿ .3. 4
تیجّ: اذا »ست: اآمد  ،آن واژگانی تعری  است که در «لُجِّی» ۀشریفه واژ آیۀ در ای  نظرمورد  ۀواژ

مرٍ وأبیتَ أن تنصرف عنه والیجّ: )معظم الماء( وخصّ بعضُهم باه معظامَ البلارِ  ولاجّ     أ تمادیتَ عیی
 ,Ibn Manzur, n.d, vol. 2, p. 354 Al-Zubaidi) 1«ی طرفا رَالبلر: الماء الکثیر الذی لا یُ

1997, vol. 6, p. 180;)   ستاآمد  «العرب لسان» و «العرو  تاج»ثار مشهور به  چه درآن بر اسا 
 «لج البلار »و منظور از  ن از آن دلالت دارددو منصرف نشبر کاری  فشاریپا در اصل به «لجّ»ۀ واژ

-Al-Raghib al) اصافهانی راغاب   قابل مشاهد  نباشد گرداگرد آناست که  حجم فراوانی از آب

Isfahani, n.d ) ّجّّلّ )» :استبیان کرد افزونای   و انطغیا  و دریاا  ناپیادای  عماق  ،لام ضامّه  با البلر( هی 
 اماواج  اماۀ اد و فزونای  یعنی دریاست موج به منسوب کهه لج شریفه آیۀ ای  دریاست، در  امواج
 ﴾بَحْرٍ لُجِّیٍّ﴿ در مورد (Al-Alosi, n.d) الآلوسی  (Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 577) «دریا
آب  ۀبخ  عماد  ،آن است که جمنسوب به لُ دریای عمیقی که آب فراوان دارد و یعنی: نویسدمی

بخ  : »استبیان کرد نیز  (Tabarsi, 2006)طبرسی   (Al-Alosi, n.d, vol. 18, p. 182) دریاست
 ییو دریاا  شاود یاد  نمای  که ساحی  د طوری بهدیگرند های  بر روی هماعظم آب دریا که موج

دارای اصایی   :لاجّ  : »نویساد مصطفوی نیاز مای    (Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 187) «خروشان است
کار و تکرار آن در موردی که موافق میل طرف مقابل نیست، دلالت دارد   واحد است که بر ادامۀ

 در معناا  ایا   کاه  است آب هم سر پشت و مکرر شدن اجموّمورد بل ،  ۀدر آی« لجیّ»و منظور از 
اشاار   ی  همچنا   (Al-Mustafawi, 2014, vol, 10, p. 186) «باشاد مای  سااک ،  راکاد  آب مقابال 
 «لجاج»ۀ ماد از اصل، در و است پهناور و عمیق دریاى معنى به «گرجى وزن بر ىلُجِّ» است کهشد 

باه کاار    نادرسات  کارهااى  ماورد  در معماولاً  کاه ) اسات  گرفتاه شاد    کارى کردنگیرىپی به معنى
 از  اسات شاد   گفتاه  هم سر پشتدر  هاآن گرفت  قرار و دریا هایموج گیرىپی سپس، به  (رود می
ماورد   در واژ  ایا   ،اسات  بیشاتر  اماواج   ،باشاد  تار  گساترد   و تار عمیق قدر هر دریا کهییجاآن

  (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 14, p. 526) رودماى  کاار  باه  پهنااور  و عمیاق  دریاهااى 
   :برشمرد گونهای  را واژ  ای  معنای دهندۀتشکیل آحاد توانبنابرای  می
 [ مقابل]طرف  + [تکرار و پشت سر هم][ + / امواج]آب زیاد الیُجّ=

                                                                                                                                        
بخ  عمدۀ آب ی  جاا و  : جّ()الیُیعنی اینکه در کاری اصرار کنی و از دست کشیدن از آن خودداری نمایی  و تیجّ: 1

آب زیادی که آن سوی آن، از دو طارف دیاد     )لجّ البلر(: نهندمی نامای از آب دریا به بخ  عمد  فقطبرخی آن را 
   نشود 

 ،شاد  اراماه  هاای ترجماه  در معناا  ایا   انتقاالِ  ۀشایو  به ،اشار  موردِ معنایی هایمؤلفه به توجه با
 پردازیم: می

 آن برفاراز  و پوشاد  فارو  ماوج   کاه  ،ژرف دریایی در است هاییهمانند تاریکی یا :آیتی 
 دیگر  موجی

 دریا دیگر بعضی بعضی بالای آن امواج که مانَد عمیقی دریای ظیما  به یا: ایقمشه الهی 
 بپوشاند  را

 کاه  اسات،  پهنااوری  ژرف دریاای  در هاایی تاریکی همچون( کافران کارهای) یا :رضایی 
 است  [دیگری] موج آن فراز بر[ و] پوشاند،می را آن موج

 آن موجی که است ژرف دریایی در هک است هاییمانند تاریکی[ کارهایشان] یا: فولادوند 
 است  [ دیگر] موجی آن روی[ و] پوشاندمی را

 آن فاراز  از( فراگیاردش ) ماوجی  بپوشااندش  ژرف یدریای در یهایتاریکی مانند یا: معزی 
 موجی  است

ژ  را برای ای  وا« ژرف/ عمیق» معادل هاکه مترجم شودمشاهد  می، بالاهای با دقت در ترجمه
 هایی واژچه ای  واژ  را از اما آن  استبه آن افزود را « پهناور»رضایی صفت  فقطاند و د کار بربه

 است که ای  بار معنایی بهتر است «کررامواج م»کند اشار  به می مجزا)عمیق( در زبان مقصد  مانند
در  «الکاریم  نالتلقیق فی کیماا  القارآ  » نگارندۀ ناگفته نماند که  شود در نظر گرفته هاترجمه در

أَوْ ﴿ با توجه به ای  آیاه  گیرند،نظر میدر که برخی برای ای  واژ   «عمیق» معنایی واژۀ معادلمورد 
قِیالَ لَهَاا   ﴿آیاۀ   همچنای   و (40، آیاۀ نورالسورۀ ) ﴾کَظُیمُا ٍ فیِ بَلرٍْ لُجِّیٍّ یغَْشا ُ مَوْجٌ مِ ْ فَوقِْهِ مَوْجٌ

ّحَسِبَتْهُ  ادخُْییِ الصَّرْ َ فَیمََّا رَأَتْهُ جّ     اسات: بیاان کارد    (44 ، آیاۀ النملسورۀ ) ﴾وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها ل 
ّقِیالَ لَهَاا ادخْیُِای الصَّارَْ  فیَمََّاا رَأَتْاهُ حَسِابَتْهُ        ﴿به معنی عمیق یا بزرگ باشد با آیه  «اللج »اگر » ی   جّ   ل 

سا  پا و آمااد    بالا زدنکند؛ چرا که میتعارض پیدا  (44 ، آیۀالنملسورۀ ) ﴾وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها
در کااخ  « اللجی »  واق  شادن  2شدن برای داخل شدن در آب، بر غیر عمیق بودن آن دلالت دارد  

به معنای عمیق و بزرگ باشد صافتی باه مفهاوم    « لجی»اگر   3دهندۀ غیرعمیق بودن آن است  نشان
 زیاادی  و دریاا  عمق منظور اگر  4 است  وسی  یزمین در زیاد آب «بلر» که چرا کند؛ نمی اضافه دریا
 آشافتگی  و خروش خلاف بر کند،نمی ایجاب دریا موضو  در را اضافی تاریکی پس باشد، آن آب

 و خروشان امواج با دریایی که باشد، شگفتی و وحشت ایجاد تاریکی از منظور اگر به ویه  امواج،
 ,Al-Mustafawi, 2014, vol. 1)افزایاد  ی میو شگفت شد  و اضطراب ای  بیشتر بر است، ناآرام

p. 187 & 186)  باشدنمی واژ  ای  برای دقیقی و مناسب معادل «عمیق» واژۀ ،معنا ای  به توجه با که   
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 ،شاد  اراماه  هاای ترجماه  در معناا  ایا   انتقاالِ  ۀشایو  به ،اشار  موردِ معنایی هایمؤلفه به توجه با
 پردازیم: می

 آن برفاراز  و پوشاد  فارو  ماوج   کاه  ،ژرف دریایی در است هاییهمانند تاریکی یا :آیتی 
 دیگر  موجی

 دریا دیگر بعضی بعضی بالای آن امواج که مانَد عمیقی دریای ظیما  به یا: ایقمشه الهی 
 بپوشاند  را

 کاه  اسات،  پهنااوری  ژرف دریاای  در هاایی تاریکی همچون( کافران کارهای) یا :رضایی 
 است  [دیگری] موج آن فراز بر[ و] پوشاند،می را آن موج

 آن موجی که است ژرف دریایی در هک است هاییمانند تاریکی[ کارهایشان] یا: فولادوند 
 است  [ دیگر] موجی آن روی[ و] پوشاندمی را

 آن فاراز  از( فراگیاردش ) ماوجی  بپوشااندش  ژرف یدریای در یهایتاریکی مانند یا: معزی 
 موجی  است

ژ  را برای ای  وا« ژرف/ عمیق» معادل هاکه مترجم شودمشاهد  می، بالاهای با دقت در ترجمه
 هایی واژچه ای  واژ  را از اما آن  استبه آن افزود را « پهناور»رضایی صفت  فقطاند و د کار بربه

 است که ای  بار معنایی بهتر است «کررامواج م»کند اشار  به می مجزا)عمیق( در زبان مقصد  مانند
در  «الکاریم  نالتلقیق فی کیماا  القارآ  » نگارندۀ ناگفته نماند که  شود در نظر گرفته هاترجمه در

أَوْ ﴿ با توجه به ای  آیاه  گیرند،نظر میدر که برخی برای ای  واژ   «عمیق» معنایی واژۀ معادلمورد 
قِیالَ لَهَاا   ﴿آیاۀ   همچنای   و (40، آیاۀ نورالسورۀ ) ﴾کَظُیمُا ٍ فیِ بَلرٍْ لُجِّیٍّ یغَْشا ُ مَوْجٌ مِ ْ فَوقِْهِ مَوْجٌ

ّحَسِبَتْهُ  ادخُْییِ الصَّرْ َ فَیمََّا رَأَتْهُ جّ     اسات: بیاان کارد    (44 ، آیاۀ النملسورۀ ) ﴾وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها ل 
ّقِیالَ لَهَاا ادخْیُاِی الصَّارَْ  فیَمََّاا رَأَتْاهُ حَسِابَتْهُ        ﴿به معنی عمیق یا بزرگ باشد با آیه  «اللج »اگر » ی   جّ   ل 

سا  پا و آمااد    بالا زدنکند؛ چرا که میتعارض پیدا  (44 ، آیۀالنملسورۀ ) ﴾وَکَشَفَتْ عَ ْ ساقَیْها
در کااخ  « اللجی »  واق  شادن  2شدن برای داخل شدن در آب، بر غیر عمیق بودن آن دلالت دارد  

به معنای عمیق و بزرگ باشد صافتی باه مفهاوم    « لجی»اگر   3دهندۀ غیرعمیق بودن آن است  نشان
 زیاادی  و دریاا  عمق منظور اگر  4 است  وسی  یزمین در زیاد آب «بلر» که چرا کند؛ نمی اضافه دریا
 آشافتگی  و خروش خلاف بر کند،نمی ایجاب دریا موضو  در را اضافی تاریکی پس باشد، آن آب

 و خروشان امواج با دریایی که باشد، شگفتی و وحشت ایجاد تاریکی از منظور اگر به ویه  امواج،
 ,Al-Mustafawi, 2014, vol. 1)افزایاد  ی میو شگفت شد  و اضطراب ای  بیشتر بر است، ناآرام

p. 187 & 186)  باشدنمی واژ  ای  برای دقیقی و مناسب معادل «عمیق» واژۀ ،معنا ای  به توجه با که   
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 آن یماوج  است، کاه درپی های پیموج ی بایدریا در ظیماتى همچون یا :پیشنهادی ترجمۀ 
  است[ دیگر] یموج آن روی[ و] پوشاندمی را

 
 (21 ، آیۀفرقانالسورۀ ) ﴾عُتُوًّا کَبِیراً عَتَوْا لَقَدِ استَْکْبَرُوا فیِ أَنْفسُِهِمْ وَ﴿ .4. 4
 :نویساد مای درباارۀ آن   «العارب لساان » نگارندۀ کهاست بل   موردِ« عَتَوْا» واژۀ شریفه، آیۀ ای  در
: الجبّاار، وجمعاه   لعصایان، والعااتی  العتا: او وقال الأزهریّ: عتا یعتو عتوّا وعتیّا: استکبر وجاوز اللدّ»

 .Ibn Manzur, n.d, vol. 15, p) 1«ظهموعالشدید الدخول فی الفساد المتمرّد لا یقبل  ، والعاتی:عسیة

 اطاعات  از دوری: العتاو » اسات بیاان کارد    (Al-Raghib al-Isfahani, n.d) اصافهانی راغاب   (27
 آن اصلا  برای راهی که است حالتیو آن با  ست،ا عتیّا و عتوّا یعتو، عتا،: فعی  وباشد می کردن
 نیاز  «فی کیما  القرآن الکریم قیقالتل» نگارندۀ  (Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 418) «نیست

 یعنای  ؛کناد مای  دلالت فساد و شر در حد از تجاوز بر که است واحد اصیی دارای «عتو» :نویسدمی
     و فسااد  درزیااد   شادن  وارد و عصیان و ستم و کبارتاس معنی بهتنها  و است بدی و شر در مبالغه
-Al) «باشاد مای  «عتاو » باه معنای   موضاوعا   ایا   بار  ماداومت  و پافشااری  و اصرار بیکه باشدنمی

Mustafawi, 2014, vol. 8, p. 33)    ابوهلال عساکری(Al-Askari, 1998 )  تفااو ِ  در ماورد  نیاز
إنّاا لمّاا   ﴿ :ذمنیهّذقهیرنّمجیوزةّالحدّّفاّالمکرذهّماّغلبی ّأنّّالعغةی» :کندبیان می« العتوّ و الطغیان» میانِ
 :ومناه قولاه تعاالی    فی المکرو  فهو دون الطغیان المبیلغ والعتّو: ( 11، آیۀ اللاقهسورۀ ) ﴾الماء یطغ
( قالوا: کل مبالغ فی کبار أو کفار أو فسااد فقاد عتاا       8، آیۀ مریمسورۀ ) ﴾وقد بیغت م  الکبر عتیا﴿

ی مباالغ فا  ) جباار عاا    یقال:و  فاّالشیدّةّمبیلغ أيّّ(6اللاقه:)﴾عیتة صرصر  ری ﴿:ه قوله تعالیومن
هام فیام   ( یعنای أهیهاا تکباروا عیای ربّ    8) الطالا : ﴾عتت عا  أمار ربهاا   ﴿( ومنه قوله تعالی:الجبریی 
د اسات  تجاوز از حد در امار ناپسان   ،«طغیان» ،اواز دیدگا    (Al-Askari, 1998, p. 230) 2«یطیعو 

                                                                                                                                        
باه معنای   « العتاا »به معنی تکبر ورزیدن، بزرگ پنداشت  و از حد تجاوز نمودن است  ازهری گفته:  «عتا یعتو عتوّا وعتیّا 1

شاود و  کسای کاه در فسااد  بیشاتر وارد مای     «: العااتی »باشاد  و  می تاۀعُلعاتی: جبار وستمگر، و جمع  عصیان است و ا
 کند کند و موعظه هم قبول نمیسرکشی می

 ( 11، آیاۀ  اللاقاه ساورۀ  )  ﴾المااء  طغای  لمّاا  إنّاا ﴿:طغیان، تجاوز از حد در امر ناپسند همرا  با غیبه و استیلا است، مانند 2
و اما )العتوّ( مبالغه در امر ناپساند بادون    چیر  شودطغیان کرد هنگامی که در ظیم از حد تجاوز کند و  شودآبگفته می

« عتاا »اند: هرگونه مبالغه در کبار و کفار و فسااد    گفته (8، آیۀ مریمسورۀ )﴾وقد بیغت م  الکبر عتیا ﴿:طغیان است مانند
شود )جبّاارٌ عاا ٍ(   و اینکه گفته می که مبالغه در شد  است (6، آیۀ اللاقهسورۀ )﴾عیتةی  صرصر ری ﴿:می باشد  مانند

فرماانبرداری  ربهاا( یعنای بار پروردگارشاان تکبار ورزیدناد و از او        أمار  عا   یعنی مبالغه در جبار بودن و جمیاۀ )عتات  
 ند   دنکر

 :اسات آماد   «تفسایر نموناه  » در  استامر ناپسند در  مبالغه «عتو» باشد اما چیرگیو  که همرا  با قهر
 اسات  تلجاجا  و عناد با توأم فرمان از سرپیچى و اطاعت از خوددارى معنى غُیُو( به) وزن بر «تُوعُ»
(Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 71)  شاد،   گفتاه  چاه آن باه  توجاه  باا    بناابرای

 :گرفت نظر درتوان می رازیر  معنایی های مؤلفه
  [تجاوز از حد] + [اصرار[ + ]/ سرپیچىامر ناپسندعَتَوْا = ]

 طغیانی بزرگ کردند، طغیان و شمردند بزرگ را خود که راستی به :آیتی  

 و باه سرکشای   و گرفتاه  پای   نخاو   و تکبر را  خوی  حق در آنان همانا: ایقمشه الهی 
 ساختند(  ملروم انبیاء پیروی سعاد  از را )و خود شتافتند شدید طغیان

 کردند سرپیچی بزرگی طغیان با و ورزیدند تکبرّ هایشاندل در یقی  هب: رضایی  

 کردند   سرکشی سخت و ورزیدند تکبر خود مورد در قطعاً: فولادوند 

 کشی بزرگ سر کردند سرکشی و هاشاندل در جستند برتری همانا :معزی 

از  (کَبِیاراً  عُتُوًّا عتوا) گفتارپار  ۀدر ترجم شود کهمشاهد  می ،شد اشار  ترجمۀ پنج بررسی در
(، باازرگ طغیااانی ،)طغیااان کردنااد ،آیتاای ؛اسااتگوناااگونی اسااتفاد  شااد  هااای واژگااانیمعااادل

و  کردناد( ی سارپیچ  بزرگای  طغیاان  باا ) رضایی ،شتافتند( شدید طغیان و سرکشیبه ) ایقمشه الهی
باا    اناد را برگزیاد  بازرگ(   سرکشای  کردند )سرکشی معزیو کردند(  سرکشی سختفولادوند )

 نماودن  اصارار » ۀلفمؤ مانند، تریدقیقهای لفهمؤ، ، بهتر بودهای گوناگونِ ای  واژ تعری توجه به 
و موارد  «عصیان»، «طغیان»هایی مانند  ای  واژ  را از واژ شد تاها بازگو میدر ترجمه «ناپسنددر امر 

باه   ، «طغیاان و عتاو  » میانِ معنایی به تفاو  ،  همچنی کندمتمایز  رسند،به نظر می معنا هم مشابه که
ه نماناد  ناگفتا   استرفته کاربه «عتو»معادل طغیان  نخست ترجمۀ که در سهچرا  ،شدتوجه میدقت 

کید ای  فعال را نشاان   و تأول مطیق بیانی است مفع که -)عتوا کبیرا( گفتارپار  ترجمۀ ،ایکه قمشه
کاه   استشتافتند( ترجمه کرد  شدید طغیان و ) به سرکشی جمیهبه، در را به شکل مفعول دهد،می

 د کر توجه میآن  دستوریساختار به  بهتر بود
 نافرمانی بزرگی،با  ورزیدند و تکبرّ خودشان های()دل در نهاآ تردیدبی پیشنهادی: ترجمه 

    نمودند  کشیسر با پافشاری
 

 (63 ، آیۀفرقانالسورۀ ) ﴾هَوْناً الأَْرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذیِنَ الرَّحْمنِ وعَِبادُ﴿ .5. 4
 ساببِ  آن، معناایی  ساازندۀ  اجازای  شاناخت  شاود، زیارا  بررسی مای  «هونا» ۀواژ شریفه، آیۀ ای  در

ی الهَاون والهُوَیناا:   » :اسات  آماد  آندر تعریا     شد خواهد واژ  ای  ترعمیق شناخت والرفاق   دةالس 
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 :اسات آماد   «تفسایر نموناه  » در  استامر ناپسند در  مبالغه «عتو» باشد اما چیرگیو  که همرا  با قهر
 اسات  تلجاجا  و عناد با توأم فرمان از سرپیچى و اطاعت از خوددارى معنى غُیُو( به) وزن بر «تُوعُ»
(Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 71)  شاد،   گفتاه  چاه آن باه  توجاه  باا    بناابرای

 :گرفت نظر درتوان می رازیر  معنایی های مؤلفه
  [تجاوز از حد] + [اصرار[ + ]/ سرپیچىامر ناپسندعَتَوْا = ]

 طغیانی بزرگ کردند، طغیان و شمردند بزرگ را خود که راستی به :آیتی  

 و باه سرکشای   و گرفتاه  پای   نخاو   و تکبر را  خوی  حق در آنان همانا: ایقمشه الهی 
 ساختند(  ملروم انبیاء پیروی سعاد  از را )و خود شتافتند شدید طغیان

 کردند سرپیچی بزرگی طغیان با و ورزیدند تکبرّ هایشاندل در یقی  هب: رضایی  

 کردند   سرکشی سخت و ورزیدند تکبر خود مورد در قطعاً: فولادوند 

 کشی بزرگ سر کردند سرکشی و هاشاندل در جستند برتری همانا :معزی 

از  (کَبِیاراً  عُتُوًّا عتوا) گفتارپار  ۀدر ترجم شود کهمشاهد  می ،شد اشار  ترجمۀ پنج بررسی در
(، باازرگ طغیااانی ،)طغیااان کردنااد ،آیتاای ؛اسااتگوناااگونی اسااتفاد  شااد  هااای واژگااانیمعااادل

و  کردناد( ی سارپیچ  بزرگای  طغیاان  باا ) رضایی ،شتافتند( شدید طغیان و سرکشیبه ) ایقمشه الهی
باا    اناد را برگزیاد  بازرگ(   سرکشای  کردند )سرکشی معزیو کردند(  سرکشی سختفولادوند )

 نماودن  اصارار » ۀلفمؤ مانند، تریدقیقهای لفهمؤ، ، بهتر بودهای گوناگونِ ای  واژ تعری توجه به 
و موارد  «عصیان»، «طغیان»هایی مانند  ای  واژ  را از واژ شد تاها بازگو میدر ترجمه «ناپسنددر امر 

باه   ، «طغیاان و عتاو  » میانِ معنایی به تفاو  ،  همچنی کندمتمایز  رسند،به نظر می معنا هم مشابه که
ه نماناد  ناگفتا   استرفته کاربه «عتو»معادل طغیان  نخست ترجمۀ که در سهچرا  ،شدتوجه میدقت 

کید ای  فعال را نشاان   و تأول مطیق بیانی است مفع که -)عتوا کبیرا( گفتارپار  ترجمۀ ،ایکه قمشه
کاه   استشتافتند( ترجمه کرد  شدید طغیان و ) به سرکشی جمیهبه، در را به شکل مفعول دهد،می

 د کر توجه میآن  دستوریساختار به  بهتر بود
 نافرمانی بزرگی،با  ورزیدند و تکبرّ خودشان های()دل در نهاآ تردیدبی پیشنهادی: ترجمه 

    نمودند  کشیسر با پافشاری
 

 (63 ، آیۀفرقانالسورۀ ) ﴾هَوْناً الأَْرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذیِنَ الرَّحْمنِ وعَِبادُ﴿ .5. 4
 ساببِ  آن، معناایی  ساازندۀ  اجازای  شاناخت  شاود، زیارا  بررسی مای  «هونا» ۀواژ شریفه، آیۀ ای  در

ی الهَاون والهُوَیناا:   » :اسات  آماد  آندر تعریا     شد خواهد واژ  ای  ترعمیق شناخت والرفاق   دةالس 
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 .Ibn Manzur, n.d, vol)1«وثباتٍ  ولی ٍ : ای برفقٍوالوقار  ومنه اللدی : کان یمشی هوناً ذالریکةن 

13, p. 439; Al-Zubaidi, 1997, vol. 36, p. 291)  تعری  ای  واژ ، در  ،شد اشار که طور همان
طبرسای    اسات اشار  شد  آرام  روحانی و متانت ت، مهربانی،، ملایمآرامی های معناییمعادلبه 
(Tabarsi, 2006 ) اطاعات بادون    روحاانی، متانات و  هاون باه معنای آراما      » :استبیان کرد نیز

-Al-Raghib al)اصافهانی    راغاب (Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 226) «سرکشی و گستاخی اسات 

Isfahani, n.d) ساتای   کاه  ندانست  بزرگ را خود و فروتنی  1 :دارد وجه دو هوان: نویسدنیز می 
  2  (63: فرقاان )﴾وْناًهَ الأَْرْضِ عَلىَ یَمْشُونَ الَّذیِنَ الرَّحْمنِ وعَِبادُ﴿:ۀشریف مانند آیۀ شودمی
 اسات  ماذموم  و ناپساند  شاود  خاواری  و سابکی  و زبونی باع  فروتنی و هون یعنی صفت ای  اگر

 ,Al-Raghib al-Isfahani) ( 93 ، آیاۀ الانعاام ساورۀ   ) ﴾ذابَ الهُوون فالیَوم تُجزَونَ عَ﴿مانند:

n.d, p. 712)  مصطفوی ال(Al-Mustafawi, 2014 ) هون: دارای اصیی واحاد اسات   » دنویسمینیز
، دلالات  دنادار  بزرگای که های  اثاری از   قهر و بزرگی و عظمت یعنی حقارتی مقابل  معنایکه بر 
کماال خضاو  و     ،عبودیات » شریفه در ای  آیه  (Al-Mustafawi, 2014, vol. 11, p. 326) «دارد

 اساتعمال جاا  ایا  در »  (327، 11ج  ،همان)  «خواهی و انانیت استکنارگذاشت  خود نهایه تذلل با
 و آراما   عای   ىگاوی  کاه  ناد اچناان  آن آنهاا : یعنى است، تأکید براى ،فاعل اسم در معنى مصدر

 آحاااد تاوان   بنااابرای  مای (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 167) «تکبرناد  باى 
 برشمرد:  گونهای  را «هونا» ۀواژ معنای ۀدهند تشکیل

  [ تواض نهایه [ + ]تذلل= ] هونا
 :پردازیممی شد  ارامه هایترجمه در معنا ای  انتقال ۀشیو به ،بالا معنایی هایمؤلفه به توجه با
 روندمی را  فروتنی به زمی  روی در که هستند یکسان رحمان خدای بندگان: آیتی   

 و تواضا   باه  را  زمای   روی بار  کاه  هساتند  آناان  رحماان  خدای بندگان و: ایقمشه الهی 
 .روند فروتنی

 روند می را  زمی  بر فروتنانه که هستند کسانی مهر،گسترد  (خدای خاص) بندگان :رضایی. 

 دارندبرمی گام نرمی به زمی  روی که اندکسانی رحمان خدای بندگان و: فولادوند. 

 هموار زمی  بر روندمی که آنانند مهربان خدای بندگان و: معزی.  
رضایی  و ایقمشههای آیتی، الهیدر ترجمه توان دریافتمی ،شد اشار  ترجمۀ پنج واکاوی با
ای و اولیاۀ  هساته ای باه معنا   فقط کار رفته ونرمی( به) فولادوند معادل ۀ)فروتنی( و در ترجم معادل

                                                                                                                                        
یعنای باا    شای هونااً(:  کاان یم متانات اسات و عباار : )    و روحاانی  آرام  مهربانی، آرامی و ملایمت،الهَون والهوَُینا:  1

 رفت ملایمت و آرامی و  ثبا  را  می

کمال ای  فروتنی و تأکیاد آن،  مانند دیگری  ۀلفمؤبه  ای  در حالی است که است شد   واژ  بسند
به معزی نیز  در ترجمۀ  است توجه نشد  د،دار آن دلالت بر، فاعل اسم معنى در مصدر که استعمال

 است   زبان مقصد دور شد در  خود ترجمه از روانی« هموار» ۀگیری واژکارهبا برسد نظر می
 باا  بار روی زمای    کاه  هساتند  کساانى  رحمان،( خداوند خاص) بندگان :پیشنهادی ۀترجم 

 روند می را کمال فروتنی 
  

ذِينََ﴿ .6. 4
رُواَإِذاَوَال َ ِ ك 

ُ
ََبِآياتََِذ هِم  ِ

ََرَب  واَلَم  ياناًََّيَخِر ُ اَوَعُم  هاَصُم ًّ  (73 ، آیۀفرقانالسورۀ ) ﴾عَلَي 
الخریر: صاو   » :استآمد  آنتعری   است که در «یَخرُِّوا» واژ  شریفه، ۀای  آی در نظر مورد ۀواژ

 ,Ibn Manzur, n.d, p. vol. 4) 1«الماء والری  والعقاب إذا حفّت وخرّ اللجر: صَوَّ  فی انلادار  

( Al-Zubaidi, 1997, vol. 11, p. 150) 2«معاه صاو ٌ    ُسمَصیه سقوطٌ یُأو الخرُّ: السقوط»و  (235
و در اصال   اسات صدای سنگ هنگاام افتاادن    یاخریر؛ صدای آب یا باد  گفته شد چه آنبر اسا  

-Al-Raghib al)اصافهانی     راغاب شاود گفته می ،)الخرّ( به افتادنی که با آن صدایی به همرا  باشد

Isfahani, n.d) باشاد و  همارا   صادا  با که است افتادن و سقوطخرّ: » :استآورد همی  معنا را  نیز 
  کناد مای  ساقوط  پاامی   باه  باالا  از که است یچیزهای دیگر و باد وزش و آب ریزش صدای خریر:

 معنی دوزمان هم( 100 ، آیۀیوس سورۀ ) ﴾سجدا له خروا﴿:خرّوا در آیۀ بردن کار هببنابرای ، 
 ,Al-Raghib al-Isfahani) «گفات   تسبی  با آنها صدای رسیدن و (افتادن) سقوط کند؛افاد  می را

n.d, p. 191-192)  آیاا    کاه هنگاامی » :نویساد  مای  ایا  آیاه   ماورد  درنیاز   «العربلسان» نگارندۀ
 .Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p) «کناان و گریاان بیفتناد   ها تلاو  شود سجد آن پروردگارشان بر

وا مْ یخَِورُّ لَو ﴿حارف نفای در   در ماورد ( Zamakhshari, 1998زمخشری )  ناگفته نماند که (235
لیس بنفی لیخرور  وإنما هو إثبا  له، ونفی لیصمم والعمی، کما تقول: لاییقانی » :نویسدمی ﴾عَلَیْها

نیست بیکه نفی « خرور» ۀکه آمد  نفی واژ اینفی حرف» یعنی «زید مسیماً، هو نفی لیسلام لا لیقاء
 «بارای سالام اسات ناه لقااء      نفای  «ماًسیِّمُ زیدٌ لاییقانی» شود: که گفته میکری و کوری است چنان

(Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 373)   را در نظر گرفت: زیرهای معنایی توان مؤلفه ، میبنابرای 
  [یَخرُِّوا = ]سقوط[ + ]داشت  صدا

قارار دارد کاه   « بِآیاا ِ رَبِّهِامْ  » نشینی باا ای  واژ  در هم باید اشار  نمود، بالا،مطالب با توجه به 
 Ibn)ابا  منظاور    ،گفتاه شاد  تار  پای  که طورهمان  نهفته است ای  واژ   و تسبی  در معنای سجد

                                                                                                                                        
 افتادن  صدا داد  هنگام )وخرّ اللجر(: سنگ گیردباد و عقاب هنگامی که دور می الخریر:  یعنی صدای آب یا 1
 الخرُّ: سقوط است اما اصل آن سقوط و افتادنی است که با صدا همرا  باشد    2
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کمال ای  فروتنی و تأکیاد آن،  مانند دیگری  ۀلفمؤبه  ای  در حالی است که است شد   واژ  بسند
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( Al-Zubaidi, 1997, vol. 11, p. 150) 2«معاه صاو ٌ    ُسمَصیه سقوطٌ یُأو الخرُّ: السقوط»و  (235
و در اصال   اسات صدای سنگ هنگاام افتاادن    یاخریر؛ صدای آب یا باد  گفته شد چه آنبر اسا  

-Al-Raghib al)اصافهانی     راغاب شاود گفته می ،)الخرّ( به افتادنی که با آن صدایی به همرا  باشد

Isfahani, n.d) باشاد و  همارا   صادا  با که است افتادن و سقوطخرّ: » :استآورد همی  معنا را  نیز 
  کناد مای  ساقوط  پاامی   باه  باالا  از که است یچیزهای دیگر و باد وزش و آب ریزش صدای خریر:

 معنی دوزمان هم( 100 ، آیۀیوس سورۀ ) ﴾سجدا له خروا﴿:خرّوا در آیۀ بردن کار هببنابرای ، 
 ,Al-Raghib al-Isfahani) «گفات   تسبی  با آنها صدای رسیدن و (افتادن) سقوط کند؛افاد  می را

n.d, p. 191-192)  آیاا    کاه هنگاامی » :نویساد  مای  ایا  آیاه   ماورد  درنیاز   «العربلسان» نگارندۀ
 .Ibn Manzur, n.d, vol. 4, p) «کناان و گریاان بیفتناد   ها تلاو  شود سجد آن پروردگارشان بر

وا مْ یخَِورُّ لَو ﴿حارف نفای در   در ماورد ( Zamakhshari, 1998زمخشری )  ناگفته نماند که (235
لیس بنفی لیخرور  وإنما هو إثبا  له، ونفی لیصمم والعمی، کما تقول: لاییقانی » :نویسدمی ﴾عَلَیْها

نیست بیکه نفی « خرور» ۀکه آمد  نفی واژ اینفی حرف» یعنی «زید مسیماً، هو نفی لیسلام لا لیقاء
 «بارای سالام اسات ناه لقااء      نفای  «ماًسیِّمُ زیدٌ لاییقانی» شود: که گفته میکری و کوری است چنان

(Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 373)   را در نظر گرفت: زیرهای معنایی توان مؤلفه ، میبنابرای 
  [یَخرُِّوا = ]سقوط[ + ]داشت  صدا

قارار دارد کاه   « بِآیاا ِ رَبِّهِامْ  » نشینی باا ای  واژ  در هم باید اشار  نمود، بالا،مطالب با توجه به 
 Ibn)ابا  منظاور    ،گفتاه شاد  تار  پای  که طورهمان  نهفته است ای  واژ   و تسبی  در معنای سجد

                                                                                                                                        
 افتادن  صدا داد  هنگام )وخرّ اللجر(: سنگ گیردباد و عقاب هنگامی که دور می الخریر:  یعنی صدای آب یا 1
 الخرُّ: سقوط است اما اصل آن سقوط و افتادنی است که با صدا همرا  باشد    2
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Manzur, n.d )اصفهانیو راغب (Al-Raghib al-Isfahani, n.d )   آورد نیز ای  معنای را بارای آن
 دهیم:قرار می واکاویهای زیر را مورد بودند  بر ای  اسا ، ترجمه

 آن چاون کاران    در برابار وردگارشاان اندرزشاان دهناد،    که چون به آیاا  پر آیتی: و آنان
نباشند کوران و

 کوراناه باه آن   و   متذکر آیا  خدای خود شاوند کار  که هرگاو آنان هستندای: قمشهالهی
 ننگرندآیا  

 :هاا )همچاون(   و کسانی که هرگا  به آیا  پروردگارشان تذکر داد  شوند، بار آن  رضایی
افتند  نمیناشنوایان و نابینایان در 

 کاور روی  روردگارشان تذکر داد  شوند، کار و اند که چون به آیا  پکسانی فولادوند: و
افتند نمیآن 

 بر آنها کران و  نیفتند های پروردگار خوی معزی: آنان که هرگا  یادآوری شوند به آیت
کوران 

ایا  مشابه معادلِ ،ایقمشهآیتی و الهی ۀکه در ترجم باید اشار  نمود، بالا ۀبررسی پنج ترجم با
کار و  »، « نباشاند در برابار آن چاون کاران و کاوران     » گفتارهاای پار بیکه به ترتیب به  یامد ،واژ  ن

/ کاار رفتاه )نباشاند   هها بکه در آن هاییفعل   همچنی استشد  بسند  «ننگرندکورانه در آن آیا  
هایی انتخااب شاود   بهتر است معادل ،ه  در ای  زمینهای دیگری در زبان عربی دارندننگرند( معادل

بر معناای  مبتنی رضایی، معزی و فولادوند هم  ۀترجمزبان مبدأ فاصیه نداشته باشد   های واژکه از 
 افتند(  نمی) نشان است ای و بیهسته
 در برابار   و کسانى که هرگا  آیا  پروردگارشان به آنان گوشزد شاود،  پیشنهادی: ۀترجم

افتند به سجد  و ناله نمی رانو کوآن چون کران 

    (3 ، آیۀشعراءالسورۀ ) ﴾نَفسَْكَ أَلاَّ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَباخعٌِ  لَعَلَّكَ﴿ .7. 4
البااء  » :اسات آماد   واژ  ایا   معناای  شار   در که است «باخِ ٌ» ۀواژ شریفه، ۀای  آی در کییدی ۀواژ

فساه إذا  ذلال وقهر  قاال الخییال: بخا  الرجال ن    والخاء والعی  أصل واحد، وهو القتل وما دانا  م  إ
 یامعنا باه   شد اشار  واژ بنابرای    (Ibn Fares, 1979, vol. 1, p 206) 1«الوجد شدةقتیها غیظا م  

و آن به معنی کشت  و هار آنچاه کاه باه معاانی  تلقیار کاردن و مجباور          است واحد اصیی الباء والخاء والعی ، دارای 1
یعنی مرد خود را به خاطر خشام و نااراحتی و از شاد  شاو  و      )بخ  الرجل نفسه(:نمودن، نزدی  است  خییل گفته: 

هیجان از بی  برد   

بردشد  علاقهازوناراحتیخاطربهراخود» بی  شو از و شور آنهمچنی است«و در تعری
و»:استآمد  بخعا نفسه یبخعها غمّبخ  ,Ibn Manzur, n.d)1«ابخوعا: قتیها غیظا أو vol. 8, p. 5;

Al-Zubaidi, 1997, vol. 20, p. 305) بی وغمباراخود»ی انمع،تعری ای با توجه به اندو از
به بخابایعنیالبخ :»: نویسدمینیز( Zamakhshari, 1998)ریزمخشکندمیبیانرا« بردن ذب

آن که ورسیدن اسات  که آخاری  حاد ذبا  است بدن واژرگی در بارایچاه ایا  وبساا تارحم
یعن است اسلامِی بهدلسوزی به خاطر حسر  از دست رفت  که ک  قومات، خاود خود  رحم

,Zamakhshari, 1998)«کشیرا می vol. 4, p. 376)اصفهانیراغب(Al-Raghib al-Isfahani, 

n.d,)باردنانادووغام باا راخاودیعنایبخا ال»: کهکنداشار  میهم بای  -Al-Raghib al)«از

Isfahani, n.d, p. غمشد ِازخویشت کردنهلاکمعنىبهو« بخ »ۀمادازباخ »بنابرای (48
استو انجامدروسوزمردم دلبهنسبت(ص)پیامبراندازچهتاکهدهدمىنشانتعبیرای اندو

,Makarem Shirazi et al., 1999)«داشات پافشاارىواصارارخوی رسالت vol. 15, p. 209)
معنییزن( Al-Mustafawi, 2014)مصطفویال به واژ  را کیای»ای  و و اجباار تاام گرفتاه کاه قهر

کردن هلاک و قتل آننمعنای ساخت  در به اعتبار مجبور ,Al-Mustafawi, 2014)«استز ایجیز

vol. 1, p. 243)در نظر گرفتآنبرایتوانمیرازیرمعناییهایمؤلفهابرای بن:
[ کردنهلاک+ ][ شد /  اجبار= ]باخِ ٌ
سازیرا هلاکخودآورند،نمیایماناینکهشاید از: آیتی
اینکاهغام ازراعزیازجاانخواهیکهخیقیهدایتۀاندیشدرچنانتو: ایقمشهالهی

سازآورندنمیایمان یهلاک
کنیهلاکراخود شوند،نمیمؤم ( مشرکان)اینکهخاطرهبتوشاید: رضایی
سازی تباراخودجانآورند،ایمان نمی[ مشرکان]اینکهازتوشاید: فولادوند
مؤمنان نیستندچراراخوی جانتوببازیشاید:معزی

بودایقمشهالهیۀ، ترجمبالاهایترجمهاز میانِ آن آحاد معنایی« غم»آوردنِباتااستبر
انتقال دهد«باخِ ٌ»ۀواژ که؛ استعمل کرد ترموفّقورا باه فقاط ی دیگارهاا ترجماه در حالی

هسته واژای و بیمعنای ای  واژ با قیانداشار  کرد نشان آنکهدهاییای  اراماهدر تعریا
مانند:شد  بار معناییشدةّالوجداجبار،)، واژیافتهی ویه( کاه اسات به شمار آمددارنشانۀو

آنو«تهی »، «تقتل»مانندهاییواژاز آن،دیگارسویازاست شد مجزامشابه کاه ییجاا از
است فاعل اسم واژ اساتویهگی»و از،ای  حادو و تجادد نماودن افااد فاعال اسام «های

هلاکبخ  نفسه یبخعها بخعا و بخوعا:»1 غم و اندو کردخود را به عیت
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در تعری  آن  همچنی   است «و شور و شو  از بی  بردشد  علاقه  از و ناراحتیخاطر  به را خود»
 ;Ibn Manzur, n.d, vol. 8, p. 5) 1«ابخوعا: قتیها غیظا أو غمّبخ  نفسه یبخعها بخعا و» :استآمد 

Al-Zubaidi, 1997, vol. 20, p. 305)   اندو  از بی   و غم با را خود»ی انمع ،تعری ای  با توجه به
ذب  به بخا   با یعنی البخ :»: نویسدمینیز ( Zamakhshari, 1998)ری زمخش  کندمی بیانرا « بردن

تارحم و   بساا بارای  چاه  ایا  واژ  رگی در بدن است که آخاری  حاد ذبا  اسات  و    رسیدن که آن 
قومات، خاود     خود  رحم ک  که به خاطر حسر  از دست رفت  اسلامِ ی بهدلسوزی است یعن

 ,Al-Raghib al-Isfahani) اصفهانیراغب  (Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 376) «کشیرا می

n.d,) از بای  باردن   انادو   و غام  باا  را خاود  یعنای  بخا  ال»: که کنداشار  می هم» (Al-Raghib al-

Isfahani, n.d, p. 48) غم شد ِ از خویشت  کردن هلاک معنى به و« بخ » ۀماد از باخ »   بنابرای 
 انجام در و سوزمردم دل به نسبت (ص) پیامبر انداز  چه تا که دهدمى نشان تعبیر ای   اندو  است و

  (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 209) «داشات  پافشاارى  و اصارار  خوی  رسالت
گرفتاه کاه   قهر و اجباار تاام و کیای    » ای  واژ  را به معنییز ن( Al-Mustafawi, 2014)مصطفوی ال

 ,Al-Mustafawi, 2014) «استز ایجیز به اعتبار مجبور ساخت  در آن نمعنای قتل و هلاک کردن 

vol. 1, p. 243)  در نظر گرفت آن برایتوان می را زیر معنایی هایمؤلفه ابرای بن:  
 [ کردن هلاک+ ][  شد /  اجبار= ] باخِ ٌ
 سازی را هلاک خود آورند،نمی ایمان اینکه شاید از: آیتی  
 اینکاه  غام  از را عزیاز   جاان  خواهی که خیقی هدایت ۀاندیش در چنان تو: ایقمشه الهی 

  یهلاک ساز آورندنمی ایمان
 کنی هلاک را خود  شوند،نمی مؤم ( مشرکان) اینکه خاطرهب تو شاید: رضایی  
 سازی  تبا  را خود جان آورند،ایمان نمی[ مشرکان] اینکه از تو شاید : فولادوند 
 مؤمنان  نیستند چرا را خوی  جان تو ببازی شاید :معزی 

آحاد معنایی « غم» آوردنِبا تا  استبر آن بود ای قمشهالهی ۀ، ترجمبالا هایترجمه از میانِ
باه   فقاط  ی دیگار هاا ترجماه  در حالی که؛ استعمل کرد  ترموفّق و را انتقال دهد «باخِ ٌ» ۀواژ

اراماه  در تعریا  آن  که  دهاییای  واژ  با قی  انداشار  کرد نشان ای  واژ  ای و بیمعنای هسته
 کاه  اسات به شمار آمد دار نشان ۀو واژ یافتهی  ویه( بار معنایی شدةّالوجداجبار، ) ، مانند:شد 

کاه  ییجاا از آن ،دیگار  سویاز  است شد  مجزا مشابه آن و «تهی »، «تقتل» مانند هاییواژ  از
    «های اسام فاعال افااد  نماودن تجادد و حادو  اسات       ویهگی» و از ،ای  واژ  اسم فاعل است

                                                                                                                                        
 کرد  خود را به عیت غم و اندو  هلاک بخ  نفسه یبخعها بخعا و بخوعا:» 1
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(Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 82 ،)تجادد وحادو  را برسااند، ترجماه را      ،کاه ی انتقال معنای
 است قرار نگرفتهچندان مورد توجه  موردِ اشار  یهاترجمه درای  نکته   دکنتر میغنی
 هموار  ،آورندنمی ایمان اینکه( غم از) ا ر خود( جان) خواهىمى گویى :پیشنهادی ۀترجم 

 کنی  هلاکت به مجبور
  

َ هؤُلاءِ إِنَّ﴿. 8. 4
 
ذِمَة       (54 ، آیۀشعراءالسورۀ ) ﴾قَلِیلُونَ لَشِر 

ّ» شریفه، ۀآی ای  در اشار  مورد ۀواژ م    رْة  : القییل م  ةم رالش» :استآمد  آن تعری  در که است «ش 
 بر پایۀ  (Ibn Manzur, n.d, vol. 12, p. 322) 1«الجم  شراذمم  الشیء  والقعع ّ: الشرةم ذ« النا 

در و  اشاار  دارد ای از چیازی  قطعاه  ماردم کام و   ، ایا  واژ  بار  اسات کارد   بیاان  منظاور اب  چهآن
 ,Al-Raghib al-Isfahani) «جدا شاد  منقط  و  جمعیّتی» :استآمد  «المفردا  فی غریب القرآن»

n.d, p. 340)  ( الآلوسیAl-Alosi, n.d)   انماردم کاه گفتاه شاد  آنا     گروهای از  » د:نویسا مای نیاز 
 شاراذم  و عبار  ثاوب ارزش بی هر چیز ۀستند  و گفته شد  باقی ماندتری  هارزشتری  و کم پایی 

طبرسای    (Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 81) «اسات  ناو   ایا   از ،پاار  پاار   لباا   و جاماه به معنی 
(Tabarsi, 2006 ) ماند  از گروهی زیادگرو  باقی :الشیرةم » :استبیان کرد ای  آیه  پیوند بادر نیز 

در   (Tabarsi, 2006, vol. 7, p. 241) «کام آن  ماندۀ باقی یعنی (کل شیء شرةم ) عبار : واست 
 باه  و اسات،  چیازى  ۀماناد باقی و اندک گرو  معنى به اصل در شراذمه» :استآمد تفسیر نمونه نیز 

  آماد  آن مفهاوم  در نیاز  پراکنادگى  باودن،  انادک  معناى  بر علاو  که شودمى پار  گفتهپار  لبا 
 نیاز  لشاکر  نفارا   نظار  از را اسارامیل بناى  انساجام  عدم خواستمى تعبیر، ای  با فرعونگویا  است؛

 ،شد  ارامه های به شر توجه با  (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 265) «مجسم کند
 :زیر را در نظر گرفت معنایی هایمؤلفه توانمی

  [دیگری چیز از )پراکند (شد  جدا  + ] [ملدود قطعه]=  الشرةم 
صافت نیاز باه     ایا  و  آماد   «قییل»صفت  ،«الشرذمه» واژۀ پس ازنماند، با توجه به اینکه  ناگفته
-Alالآلوسای ) همپنای    اسات  افازای  یافتاه  قییال   ۀبار معنایی واژ ،به کار رفته «ونقییی» شکل جم 

Alosi, n.d ،)ّصیفقیییاون(  ») :است بیان کرد « ونقییی» ۀواژ در پیوند با کیینّالهییهرّقلةلی ّإ   ّشیرةم ،ّ

ّ ّأعلاّّأنهّجماّبیعسبیرّأنّالشرةم ّمشسمل  
 

کلّ ّّسبیطّ ّّسیب   ّّمینه ّقلةیل  ّّذقیدّبییل   یاللعةن 
 
ه ّسّ )فرعیون(ّفیاّقلّ

ّ ّّذ ّ ه ّأةکر ّّحةث  ّّبیس ّدالّ  ّشرّذهوّعلاّالقل   ّثی ّذصیف ّّةم   ّّه ّبیلقلی   ّّثی ّجمیا  ّّالقلةیل  ّّلوشییرة  ّّإلیاّقلی   ّکیلّ 

                                                                                                                                        
 شود شراذم جم  بسته می چیزی است و به صور  از ایقطعه  کم و یا به معنی مردم :الشرةم  1

ّ ّمنه ّذأتاّّحزب  ّّبجما 
 

ّّالروم ّذقدّةکرّأنهّدالّ ّّعلاّالقلی  
 
ّذاسیسقلّ ّّه ّبیلنریب    ,Al-Alosi) 1«هإلیاّجنیود 

n.d., vol. 12, p. 81)   با اینکاه صافت شارذمه    « قییل» ۀکه واژبر اینای  گفته دلالت دارد  ،بنابرای
مه مشاتمل بار   اینکه شارذ  با توجه به است به کار رفته «قیییون»به شکل  وجم   اما به صور  ،است
آماد ؛ پاس    ساالم  جما   باه شاکل   نیاز  آن هستند و اندکها نیز اسرامیل است و هر کدام از آنبنی

 شد  ارامه هایترجمه ارزیابی بهشد  اشار چه با توجه به آن ای  مبنا، براست   بودنشان کم مبالغه در
 :مپردازیمی واژ  ای  از

 اندکند گروهیاینان  که: آیتی  
 نیست باقی قیییی عدۀ جز اسرامیلبنی طایفۀ از همانا که: یامشهق الهی  
 اندکند  گروهکی آنان قطعاً:( گفتمی کهحالی در): رضایی  
 ناچیزند  ایعد  : اینهاگفت: فولادوند  
 اندک گروهی همانا اینانند که :معزی  
 ای باا قمشاه یالها  و معازی  ،هاای آیتای  ترجمه در که شودمعیوم می ،بالا ترجمۀ پنج واکاوی با

 چشام  باه  نشاان بای  واژۀ انتخااب  باه  گارای   ناوعی  ،«قیییای  ۀعاد  اندک/ گروهی» معادل انتخاب
دگی و شجداانسجام و  نبودِ ،مبالغه تواندن مقصد، زبانِ مخاطبِ تا است  ای  امر سبب شد خورد می

 همارا   یادشاد  باه   ژۀوا زیارا   بیاباد  ترجماه  دررا  «الشیرةم » واژۀ کاربرد از شاید بار معنایی حاصل
 در ترجماۀ کاه  ناگفتاه نماناد     اسات  همارا   آمیاز تلقیار  و منفای  تقریباا  معناایی  باا  «قیییاون » صفت
 واژۀگیاری از  زیارا باا بهار      وجاود دارد معناایی  آحاد  آوردنِبه  هایی از توجه،رگه ،ای قمشه الهی

هار  ، شاود می دریافت ییز دیگرجدا شد  و باقیماند  از چ ،مانند هاییمفهوم در ترجمه وی، «باقی»
های معادل انتخاب فولادوند با رضایی و   ای  در حالی است کهندنیست روش  بسیار چند ای  مفاهیم

)تلقیر کاردن( را باا    واژ  ای  منفی و ضمنی معنای اندکوشید  «ناچیزند ایاندکند/عد  گروهکی»
 معناایی  های مؤلفه اندنتوانسته هات که آن  ای  در حالی اس( منتقل کنند/ ناچیز)گروهکی هایواژ 

معاادل  دیگار   هایمترجم ها در مقایسه باآن هر چند  بیان کنندکامل  صور را به  واژۀ موردِ اشار 
  اندارامه کرد  تری راواژگانی مناسب

                                                                                                                                        
است  قییل، در ظاهر به معنی کم است اما باه  شاکل جما  آماد  باه ایا  اعتباار کاه شارذمه           (شیرةم ) صفت)قیییون(  1

هاا  آن ها مبالغه کناد؛ بناابرای   کم بودن تعداد آناند و فرعون خواسته در مشتمل بر بنی اسرامیل است که کم شمار بود 
کارد  و   یااد  (شیرةم )ها را با اسمی که دلالت بر تعاداد کام دارد یعنای    آن نخستکه  طوریاست  بهگونه آورد را ای 

هاا   هاای آن ( را جم  بسته تا به کم بودن گرو )قییل واژۀسپس  است ( توصی  نمود قییلها را به صفت کم )دوبار  آن
ها را در برابار  گونه آندهد  بدی ای  اسم جم  را به شکل اسم جم  سالم آورد  که تعداد کم را  نشان می  اشار  نماید

 سپا  خود کوچ  و تلقیر نمود  است     



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 103

ّ ّمنه ّذأتاّّحزب  ّّبجما 
 

ّّالروم ّذقدّةکرّأنهّدالّ ّّعلاّالقلی  
 
ّذاسیسقلّ ّّه ّبیلنریب    ,Al-Alosi) 1«هإلیاّجنیود 

n.d., vol. 12, p. 81)   با اینکاه صافت شارذمه    « قییل» ۀکه واژبر اینای  گفته دلالت دارد  ،بنابرای
مه مشاتمل بار   اینکه شارذ  با توجه به است به کار رفته «قیییون»به شکل  وجم   اما به صور  ،است
آماد ؛ پاس    ساالم  جما   باه شاکل   نیاز  آن هستند و اندکها نیز اسرامیل است و هر کدام از آنبنی

 شد  ارامه هایترجمه ارزیابی بهشد  اشار چه با توجه به آن ای  مبنا، براست   بودنشان کم مبالغه در
 :مپردازیمی واژ  ای  از

 اندکند گروهیاینان  که: آیتی  
 نیست باقی قیییی عدۀ جز اسرامیلبنی طایفۀ از همانا که: یامشهق الهی  
 اندکند  گروهکی آنان قطعاً:( گفتمی کهحالی در): رضایی  
 ناچیزند  ایعد  : اینهاگفت: فولادوند  
 اندک گروهی همانا اینانند که :معزی  
 ای باا قمشاه یالها  و معازی  ،هاای آیتای  ترجمه در که شودمعیوم می ،بالا ترجمۀ پنج واکاوی با

 چشام  باه  نشاان بای  واژۀ انتخااب  باه  گارای   ناوعی  ،«قیییای  ۀعاد  اندک/ گروهی» معادل انتخاب
دگی و شجداانسجام و  نبودِ ،مبالغه تواندن مقصد، زبانِ مخاطبِ تا است  ای  امر سبب شد خورد می

 همارا   یادشاد  باه   ژۀوا زیارا   بیاباد  ترجماه  دررا  «الشیرةم » واژۀ کاربرد از شاید بار معنایی حاصل
 در ترجماۀ کاه  ناگفتاه نماناد     اسات  همارا   آمیاز تلقیار  و منفای  تقریباا  معناایی  باا  «قیییاون » صفت
 واژۀگیاری از  زیارا باا بهار      وجاود دارد معناایی  آحاد  آوردنِبه  هایی از توجه،رگه ،ای قمشه الهی

هار  ، شاود می دریافت ییز دیگرجدا شد  و باقیماند  از چ ،مانند هاییمفهوم در ترجمه وی، «باقی»
های معادل انتخاب فولادوند با رضایی و   ای  در حالی است کهندنیست روش  بسیار چند ای  مفاهیم

)تلقیر کاردن( را باا    واژ  ای  منفی و ضمنی معنای اندکوشید  «ناچیزند ایاندکند/عد  گروهکی»
 معناایی  های مؤلفه اندنتوانسته هات که آن  ای  در حالی اس( منتقل کنند/ ناچیز)گروهکی هایواژ 

معاادل  دیگار   هایمترجم ها در مقایسه باآن هر چند  بیان کنندکامل  صور را به  واژۀ موردِ اشار 
  اندارامه کرد  تری راواژگانی مناسب

                                                                                                                                        
است  قییل، در ظاهر به معنی کم است اما باه  شاکل جما  آماد  باه ایا  اعتباار کاه شارذمه           (شیرةم ) صفت)قیییون(  1

هاا  آن ها مبالغه کناد؛ بناابرای   کم بودن تعداد آناند و فرعون خواسته در مشتمل بر بنی اسرامیل است که کم شمار بود 
کارد  و   یااد  (شیرةم )ها را با اسمی که دلالت بر تعاداد کام دارد یعنای    آن نخستکه  طوریاست  بهگونه آورد را ای 

هاا   هاای آن ( را جم  بسته تا به کم بودن گرو )قییل واژۀسپس  است ( توصی  نمود قییلها را به صفت کم )دوبار  آن
ها را در برابار  گونه آندهد  بدی ای  اسم جم  را به شکل اسم جم  سالم آورد  که تعداد کم را  نشان می  اشار  نماید

 سپا  خود کوچ  و تلقیر نمود  است     



104 / تجزيه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمة قرآن مطالعة مورد پژوهانة سوره های نور، فرقان و شعراء

 ناچیزند بسیار وجدا شد   گروهکیً هاای  مامسیّ گفتپیشنهادی:  ۀترجم   
 

   (94 ، آیۀشعراءالسورۀ ) ﴾فیِها هُمْ وَالْغاوُونَ افَکُبْکِبُو﴿. 9. 4
( Ibn Fares, 1979)فار  اب   یمپردازمی «فَکُبْکِبُوا» ۀواژآحاد معنایی  بیان به نیز شریفه یۀآ ای  در
ّمنهعلاّجماّذالکیفّذالبیءّأصلّیدلّّ» :گویدمی

ّ
شذ ّّ]شاء[ تجما،ّ ی  یأنّیّ ذالکبکب   ّّدهور ّس  إةاّّالشیاء 

ّ
 
ّلق ّأ   ّّ ّرسقرّّفکاّیّ حسّّّفاّهوة   باه بااور  پس   (Ibn Fares, 1979, vol. 5, p 124) 1«]تردد[ّفاّالکبّأنه 
شاود و  نکاه چیازی از آن جادا     طاوری باه جما  دلالات دارد   ت الباء اصیی است که بر و الکاف ،وا
قارار   تا در قعار گاودال   پی در پی سقوط کند و شودانداخته  بیندی ازای  است که چیزی  «کبکبه»

کبکبیوا،ّذفیاّالهیوةّاذالکبکبی :ّالرمی» :اسات ( بیاان کارد   Ibn Manzur, n.d) منظوراب  گیرد  ّافیّقیدّ

هوّ ق؛ ﴾وَالغْاوُونَ همُْ فِیها فَکُبْکِبُوا﴿ :زیلّالعزیزنالس
ّیلّاللةث:ّأیّد  ّرذا،ّذج  ما  یّمعواّث ّر  ّبه ّفیاّه  ّ؛النییرّ ّوة 

ک ّ ّذقیلّالزجیج:ّ ّبک  ّبواّط  ّّرح  ّبعض  هورذا،ّذحقةق ّةلهلّاللغ أقیلّذّه ّعلاّبعض  فاّاللغ ّتکریرّّك:ّمعنیهّد 
کأ لقیاّینکیبّمیرةّبعیدّمیرةّحنّیا نکبیبّ

 
 ;Ibn Manzur, n.d, vol. 1, p. 697) 2«فةهییّاّیریسقرسیهّإةاّأ

Al-Zubaidi, 1997, vol. 4, p. 95)  «کبکبی جیی ذ ّّ:أیّذاّفیاّ یوا؛ّورمییه ّتکبکبیوا:ّذ ّجمیعی   ع  تجمّ 

یی بّ   ,Al-Zubaidi) 3«المسضیییم (ّبعضییهیّمییاّبعییض)ّلنییی :ّ)الجمیعیی (ّمیینّاوبیی الکبکّمیعیی  أیّجّ :بک 

1997, vol. 4, p 99 )شد  اشار چه پس با توجه به آن  (100، 4ج  ،همان) بوا فیها: أی جمُعُوابکِکُو
از آن را « برخای بار روی برخای دیگار    سقوط کردن در گودال، افتادن پی در پای،  » توان معانیمی

 یعنای فارو   :کابّ » :دنویسا مای نیاز  ( Al-Raghib al-Isfahani, n.d) اصافهانی  راغب د نمو فتدریا
       «اسات  چالاه  یاا  گاودال  در افتاادن  فارو  و چیازی  : یعنای غیطیادن  الکبکبی  و روی باه  چیزی افتادن

(Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 543)   کبباوا »آن  کبکباوا: أصال  » :اسات کرد  بیانطبرسی نیز »
دیگر روی ی  گرو  برافکند  شدند و گرو  ،د  و آن یعنیبا تکرار فاء الفعل مضاع  ش است اما
فکبکباوا  » :دنویسا  مای هام  ( Al-Alosi, n.dالآلوسای )   (Tabarsi, 2006, vol. 7. p. 244) «افتادند

                                                                                                                                        
یعنای چیازی،    )الکبکباۀُ( کناد  و  کاف و باء اصیی است که بر جم  و تجم  که چیزی از آن مجزا  نشود، دلالت مای  1

 شود، پیوسته بیفتد و سقوط کند تا اینکه قرار گیرد    امی که در گودالی  انداخته میهنگ
 بیاان نماود    ﴾وَالْغااوُونَ  هُامْ  فیِها فَکبُْکبِوُا﴿در آیۀ  )کبکبوا(: انداخت  چیزی در گودال است  و لی  در مورد الکبکبی  2

در قعر جهنم انداختند و زجاج گفته یعنای برخای بار روی    ها را ها را انداختند و جم  شدند و دوبار  آنآن یعنی است:
اند و حقیقات آن، تکارار    پر  شد  هااست که آن ابه ای  معن اشار ، شناسان واژ  موردبه باور زبان  برخی دیگر افتادند

       گیردمی قرار گودال قعر اینکه در تا کندمی سقوط پی در شود،  پیگویی هنگامی که چیزی انداخته می ،سقوط است
بّ  رماهم )ویعنی جم  شدند   :(تکبکبوا)و آمدند یعنی گروهی :کبکب وا فی ؤوجا 3 ها را گروهی انداختناد   (: یعنی آنبک 

 اند   یعنی گروهی از مردم که به هم پیوسته :الکبکوب 
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 لو اص شوند تا در قعر آن قرار گیرند جهنم افکند  میاعما  پی در پی در  و یعنی با صور  فیها:
ن بصریا اکثر و زجاج که نظرالفعل مضاع  شد  است همچناناست که فاء« کب» تکرار «الکبکب »

: الکبکبی »: نویسد( میZamakhshari, 1998زمخشری )  (Al-Alosi, n.d., vol. 19, p. 102) است
و شاوند  م انداختاه مای  نگویی در جه ؛لفظ دلییی بر تکرار معنا است تکرار در است و الکب رتکرا

  (Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 400) کنناد تاا در قعار آن قارار گیرناد     پی در پی ساقوط مای  
 اسات   «کاب »ماادۀ   از اصال  در« کُبکباوا »واژ  »د: نویسا  می زمینهای  در نیز  «تفسیر نمونه» نگارندۀ

 ساقوط  ایا   تکرار ،(کبکب) آن تکرار و است گودال در صور  به چیزى افکندن معنى به «کب»
 از کاه  باشندمى سنگى همانند دوزخ، در سقوط هنگام به هاآن که دهدمى نشان ای  و رساندمى ار

 در  قعر در تا دیگر نقطۀ به آنجا از و افتاد  اىنقطه به نخست  شودمى پرتاب اىدر  به بیندى بالاى
 ،اشار  شد  هایر ش به توجه با  (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 295) «گیرد قرار
 :گرفت نظر در واژ  ای  برای را زیر معنایی هایمؤلفه توانمی

 [برخی روی برخی[+ ]هم سر پشت[ +]گودال در تجم [ +] شدن سرنگون= ]کبکبوا
 :پردازیممورد اشار ، می یهاترجمهمرورِ  در ادامه، به

 اندازند جهنم در سرنگون را کافران و هاآن: آیتی  

 افتند  دوزخ آت  در روه ب هم باطیشان معبودان و کافران حال آن در: ایمشهق الهی 

 سارنگون ( دوزخ) آن در همگای  ابییس لشکریان و گمراهان و ان(معبود) آن پس: رضایی 
  شوندمی

 شوند می فکند ا[ آت ] آن در گمراهان همه و آنها پس: فولادوند 

 اهانگمر و ایشان آن در شدند افکند  روی به پس: معزی  
 هاای مؤلفاه  انتقاال  ۀمقولا  رعایتبه  که هاشود که مترجممشاهد  می ،بالا هایترجمه بررسی با

 بارای   شاود مای  دیاد   برابریاابی  زمینۀ در هاییو کاستی ،اندکرد ن یچندان توجه مبدأ زبان معنایی
 فقاط و شاد    تاه گرف نادید  «برخی روی برخی» و «پیدرپی»های لفهؤم ها،ترجمه همگی در نمونه،

 مؤلفاۀ فولادوناد  حاالی اسات کاه ترجماۀ      ایا  در  است د آم« به رو شدن افکند  سرنگون/» ۀلفؤم
 هاای مؤلفاه  تماام  اراماه  ممکا  اسات   چناد  هر ،بنابرای  را نیز نیاورد  است « بر روی»یا « سرنگون»

 اصایی،  مت  دارنشان ایه واژ با ایهسته های واژ جایگزینی اما نباشد؛ پذیرامکان واژ  ی  معنایی
  ساخت خواهد دور برابری اصل از را ترجمه
 جهانم  قعار  در پای  در پی و گروهی گمرا ، عابدان( و معبودان آن) پسپیشنهادی:  ترجمۀ 

  گردند جم ( آن در) تا شوند سرنگون
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   (168 ، آیۀشعراءالسورۀ ) ﴾الْقالِینَ منَِ لِعَمَلِکُمْ إِنِّی قالَ﴿ .10. 4

 معناایی  هایمؤلفه توانمی آن، مفهوم شناخت برای کار رفته کههب« القالی »واژ   ،آیه شریفهدر ای  
 لغاوی  تعری ِبه  ابتدا ،راستا ای  در  یافت دست ترنزدی  معادلی به تا داد قرار تجزیه مورد را آن
یقّ » :نویساد ساید  مای  به نقل از ابا   مورد ای  در «العربلسان» نگارندۀ  پردازیممی واژ  ای  ّهّلةس  ّقلیا 

ّ ّذم ّّذقوء  ی؛ّأبغضیسّ قلة   ّهّذکرهس  ّّهّغییی   یّالکراهةی   بار  کاه    (Ibn Manzur, n.d, vol. 15, p. 198)  1«هفسرکت 
به تارک آن   منجر در نهایتر از چیزی که بر دشمنی و احسا  تنفّ موردِ اشار  ۀواژ وی،گفتۀ  پایۀ
بیاان   گرفتاه و  باه همای  معناا   را « قیای » ۀواژ نیاز  (,Al-Zubaidi 1997) زبیادی الدلالت دارد   ،شود
هاءُ السکت ولفظُاه لفاظُ الامار    « تَقیِه»الهاءُ فی  «وجد ُ النا َ اخبرُ تَقیِه: وفی اللدی » :استکرد 

الآلوسای    (Al-Zubaidi, 1997, vol. 39, p. 343) «وَتَارکََهمُ  خبرُ أی مَ  خَبرََهم أَبغَضَاهمُ ومعنا  ال
(Al-Alosi, n.d )اسات هدانسات  کیناه  و دشامنی  نهایت را به معنی موردِ اشار  ۀنیز واژ (Al-Alosi, 

n.d., vol. 19, p. 116) زمخشری  (Zamakhshari, 1998 ) باه معنای    «قیای »اسات:   بر ای  باورنیز
 .Zamakhshari, 1998, vol) کناد دشمنی و نفر  شدیدی است که در دل و جان انسان نفوذ می

4, p. 411)  اصافهانی غاب را (Al-Raghib al-Isfahani, n.d ) و بغا   شاد   ؛قیای »د: نویسا  مای 
نیز ( Al-Mustafawi, 2014)مصطفوی ال  (Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 532) «ناراحتی است

نگناا و شاد  و   ت یعنای « تشدید تضییق و»است و بر  واحد اصیی دارای «قلا» ۀواژ»: استبیان کرد 
-Al) «، مصااادیق مختیفاای داردو شاارایط ه ایاا  معنااا باار حسااب موضااو دارد کاا دلالاات ،سااختی

Mustafawi, 2014, vol. 9, p. 348)   9 ، ج)هماان  «از مصاادیق آن اسات   «بغا  و کراهات  »و، 
شادیدى   عاداو   معناى  باه « قیى» مادۀ از «قال» جم  «قالی » :استهم آمد  «تفسیر نمونه»در  (348
 به اعمال نسبت را لوط نفر  شد  ،تعبیر ای  و گذارد،مى ثرا انسان جان و دل اعما  در که است
 یمعناای  آحااد  بنابرای ،  (Makarem Shirazi et al., 1999, vol. 15, p. 350) سازدمى روش  آنها
  :برشمرد توانمی چنی  را واژ  ای 

 [ و سختی شد [ + ]و دشمنی مخالفت= ] الْقالیِ
 شاد  اشاار   هاای ترجماه  در معناا  ایا   انتقاال  شیوۀ به در ادامه ،بالا معنایی هایمؤلفه به توجه با

 :پردازیم می
 دشمنم شما  کار با م : گفت: آیتی 

                                                                                                                                        
ّقیَیتهُ قییَ وقلاءً  1 قلة    تنفر شدم  و روی گرداندم   نهایت م: یعنی نسبت به او کینه ورزیدم و از او  بیذم 
کاس   امر است اما معنای خبار دارد؛ یعنای هار    واژ ظاهر  ( هاء سکت است وتَقیهِ(: هاء در  )وجد ُ النا َ اخبُر تَقیهِ) 2

 کند شود و ترکشان میها متنفر میها را بشناسد از آنآن که

 بود  خواهم شما کار زشت ای  دشم  خود م  گفت: باز لوط :ایقمشه الهی 

 هستم  شما( بازی جنسهم) عمل سرسخت دشمنان از م  حقیقت در: رضایی 

 شمایم  کردار دشم  م  گفت: به راستی:  :فولادوند 

 کنندگان  رها از را شما کار منم همانا گفت: معزی 

هاای  ترجماه  از تربیشا  رضاایی  ۀترجما  کاه  شاود مشاهد  می ،موردِ اشار  هایبا بررسی ترجمه
 دشامنان » معناایی  معاادل آوردن  باا  کاه  ایگوناه باه  است؛ داد  اهمیت هامؤلفه ای  انتقال به ،دیگر

 ارامۀ فولادوند و معزی با ای،قمشهالهی آیتی، اما است؛شد  ترواژ  نزدی  ییبار معنا به «سرسخت
کید و شد  موجود در واژ  اند آن تأ، نتوانسته«دشم / رها کنندگان» همچون ای،هسته برابرنهادی

 هاای واژ  ساایر  باا  واژ  ایا   احساسای  معناای  تفااو   منجار باه   کیاد أشد  و ت ای   را منتقل کنند
 معناای  بهتار اسات  اسام فاعال اسات،    « القالی » ۀواژ  همچنی  به دلیل اینکه استشد  آن معنای هم

 در ترجمه منتقل شود تجدد و حدو  
 شما هستم کارسرسخت از دشمنان  هموار  م  تردیدبی گفت:: پیشنهادی ۀترجم    

 

   ( 225 آیۀ، شعراءالسورۀ ) ﴾یَهِیمُونَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فیِ کُلِّ وادٍ أَ ﴿ .11. 4
الهیاام:  » :اسات آماد   آن تعریا   اسات کاه در   «یَهِیمُاونَ » واژ  یاه شاریفه،  ای  آ در نظر مورد ۀواژ

ابا   الوجاد   دیدُشَ لبٌ: مُیمانُلهیام ورجل هَالاسم او : کالجنون م  العشق یبالتهذفی کالجنون و
ّإذا أحبّ  ماناًیَهَو یماًهَ یهیمُ هامَ مصدرُ یمُسکیت: الهَ  ,Ibn Manzur, n.d) 1«شاا ُ العُ یاامُ والهُ  المیرأة 

vol. 12, p. 625)  ّذ ّّقیدّهییی   یذاسییسّ ّةیمییّ ه ّّیهیة   ّ هة ّف  ّهیریسّ هّفهیوّم ّاد  ییّ   ذه ّالف  یه وادّأیّم  یّب  ّذاله  ّةّ :ّه ّة   ّمییین 

ّذّإةاّخییوّفییاّالءییحراءّالشیییعرّ العیشی ّذ ّّالجییوهری:ّهییی   ّهییةعلیاّذجهییهّی  ّّذهةمینیییّ ّهةمیییّ ّ   ّّةهییب  ّمیینّالعشیی  
یماا  هَ مهاام یهای  »د: نویسا نیز مای ( Al-Zubaidi, 1997)زبیدی ال 2 (627-626 ،12ج  ،همان) «غةرهذ

ّا احب) )وهیمانا( بالتلری  بالفت  قد هام عیای  هو مجاز والعشق ویام بالضم کالجنون م  والهُ (میراة 
ه چا باا توجاه باه آن    3 (Al-Zubaidi, 1997, vol. 34, p. 128-129) «ذهب م  العشاق  :وجهه یهیم

                                                                                                                                        
ای کاه شاور   یعنی شیفته رجل هیَمان(:جنون است  و) انندجنون است و در التهذیب آمد ، به سبب عشق م انندم الهیام: 1

 )الهیُاامُ( : شیفته زنی شادن، اسات و  هامَ یهیمُ هیَماً وهیَمَاناًمصدر  الهیَمُ(سکیت نقل شد  که )و اشتیا  زیادی دارد  از اب 
 یعنی عُشا  

سارگردانی و حیار  عاشاق و شااعر      )الهَایمُ(: شاد   : یعنای دلباختاه   فؤُادُ  فهو مُستهَامُ الفوُاد هامَ یهیمُ هیُاماً واستهُیم قد 2
: باه معنای سارگردانی و    هاامَ عیای وجهاه یهَایمُ هیمااً وهیمانااً      جاوهری نقال کارد  کاه      .تنها شود بیابانهنگامی که در 

 شدن است  شیفته
( بالضم )الهیُامو شد زنی شیفته یعنی بالتلری  )وهیمانا( بالفت  هیَما یهیم هام نویسد:می نیز (Al-Zubaidi, 1997) الزبیدی 3

 (: عاشق شدن است )قد هام عیی وجهه یهیمبه سبب عشق وعلاقه زیاد، مثل جنون است وآن از باب مجاز است  و
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 بود  خواهم شما کار زشت ای  دشم  خود م  گفت: باز لوط :ایقمشه الهی 

 هستم  شما( بازی جنسهم) عمل سرسخت دشمنان از م  حقیقت در: رضایی 

 شمایم  کردار دشم  م  گفت: به راستی:  :فولادوند 

 کنندگان  رها از را شما کار منم همانا گفت: معزی 

هاای  ترجماه  از تربیشا  رضاایی  ۀترجما  کاه  شاود مشاهد  می ،موردِ اشار  هایبا بررسی ترجمه
 دشامنان » معناایی  معاادل آوردن  باا  کاه  ایگوناه باه  است؛ داد  اهمیت هامؤلفه ای  انتقال به ،دیگر

 ارامۀ فولادوند و معزی با ای،قمشهالهی آیتی، اما است؛شد  ترواژ  نزدی  ییبار معنا به «سرسخت
کید و شد  موجود در واژ  اند آن تأ، نتوانسته«دشم / رها کنندگان» همچون ای،هسته برابرنهادی

 هاای واژ  ساایر  باا  واژ  ایا   احساسای  معناای  تفااو   منجار باه   کیاد أشد  و ت ای   را منتقل کنند
 معناای  بهتار اسات  اسام فاعال اسات،    « القالی » ۀواژ  همچنی  به دلیل اینکه استشد  آن معنای هم

 در ترجمه منتقل شود تجدد و حدو  
 شما هستم کارسرسخت از دشمنان  هموار  م  تردیدبی گفت:: پیشنهادی ۀترجم    

 

   ( 225 آیۀ، شعراءالسورۀ ) ﴾یَهِیمُونَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فیِ کُلِّ وادٍ أَ ﴿ .11. 4
الهیاام:  » :اسات آماد   آن تعریا   اسات کاه در   «یَهِیمُاونَ » واژ  یاه شاریفه،  ای  آ در نظر مورد ۀواژ

ابا   الوجاد   دیدُشَ لبٌ: مُیمانُلهیام ورجل هَالاسم او : کالجنون م  العشق یبالتهذفی کالجنون و
ّإذا أحبّ  ماناًیَهَو یماًهَ یهیمُ هامَ مصدرُ یمُسکیت: الهَ  ,Ibn Manzur, n.d) 1«شاا ُ العُ یاامُ والهُ  المیرأة 

vol. 12, p. 625)  ّذ ّّقیدّهییی   یذاسییسّ ّةیمییّ ه ّّیهیة   ّ هة ّف  ّهیریسّ هّفهیوّم ّاد  ییّ   ذه ّالف  یه وادّأیّم  یّب  ّذاله  ّةّ :ّه ّة   ّمییین 

ّذّإةاّخییوّفییاّالءییحراءّالشیییعرّ العیشی ّذ ّّالجییوهری:ّهییی   ّهییةعلیاّذجهییهّی  ّّذهةمینیییّ ّهةمیییّ ّ   ّّةهییب  ّمیینّالعشیی  
یماا  هَ مهاام یهای  »د: نویسا نیز مای ( Al-Zubaidi, 1997)زبیدی ال 2 (627-626 ،12ج  ،همان) «غةرهذ

ّا احب) )وهیمانا( بالتلری  بالفت  قد هام عیای  هو مجاز والعشق ویام بالضم کالجنون م  والهُ (میراة 
ه چا باا توجاه باه آن    3 (Al-Zubaidi, 1997, vol. 34, p. 128-129) «ذهب م  العشاق  :وجهه یهیم

                                                                                                                                        
ای کاه شاور   یعنی شیفته رجل هیَمان(:جنون است  و) انندجنون است و در التهذیب آمد ، به سبب عشق م انندم الهیام: 1

 )الهیُاامُ( : شیفته زنی شادن، اسات و  هامَ یهیمُ هیَماً وهیَمَاناًمصدر  الهیَمُ(سکیت نقل شد  که )و اشتیا  زیادی دارد  از اب 
 یعنی عُشا  

سارگردانی و حیار  عاشاق و شااعر      )الهَایمُ(: شاد   : یعنای دلباختاه   فؤُادُ  فهو مُستهَامُ الفوُاد هامَ یهیمُ هیُاماً واستهُیم قد 2
: باه معنای سارگردانی و    هاامَ عیای وجهاه یهَایمُ هیمااً وهیمانااً      جاوهری نقال کارد  کاه      .تنها شود بیابانهنگامی که در 

 شدن است  شیفته
( بالضم )الهیُامو شد زنی شیفته یعنی بالتلری  )وهیمانا( بالفت  هیَما یهیم هام نویسد:می نیز (Al-Zubaidi, 1997) الزبیدی 3

 (: عاشق شدن است )قد هام عیی وجهه یهیمبه سبب عشق وعلاقه زیاد، مثل جنون است وآن از باب مجاز است  و
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هیجاانی   عاشاق پرشاور و  »، «جنون به خاطر عشق» فاهیم،توان ممی اندبیان کرد منظور و زبیدی  اب
نیز ( Al-Raghib al-Isfahani, n.d)اصفهانی   راغببرای آن در نظر گرفترا « که سرگردان است

 شنگیت از که است بیماری نوعی (هیام) و  است تشنه سخت که مردی هامم یعنی رجل» :دنویسمی
 أَلَمْ ﴿ :شریفه آیه در زنند می مثلی دارد یدکسی که عشق شد برایآن را  و آید،می وجوده ب زیاد

 و مداحی و هجاا  در کلامی، و سخ  هر در منظور ای  است که ﴾یَهِیمُونَ وادٍ کُلِّ فیِ أَنَّهُمْ تَرَ
 حاالی کاه   حرکات کارد در   زمای   یعنای در « هاامَ »واژ   کنند می غیو و رویزیاد  شعر انوا  سایر

نیاز  « اللغی مقیییس » نگارنادۀ   (Al-Raghib al-Isfahani, n.d, p. 711) عشق  شدید بود و عط 
« هیماان «ای است کاه بار شاد  عطا  دلالات دارد و عاشاق       د: الهاء والیاء و المیم، کیمهنویسمی

 ,Ibn Fares, 1979) رودنامید  شد  گویی از شد  عشق مجنون شد  و بدون هدف سرگردان می

vol. 6, p. 26)  ی اصایی  ادار« هایم » واژۀ» :اسات آماد  هم  «القرآن الکریم کیما التلقیق فی » در
فرقای   وسارگردانی باشاد   و  سرگشاتگی کاه همارا  باا    کناد  دلالت مای آن بر رفتنی  و واحد است

-Al) «ا  باشاادایاا  ساارگردانی در مادیااا  یااا معنویاا و باااط  یااا خااارج در رفاات  ایاا  کنااد نماای

Mustafawi, 2014, vol. 11, p. 339)  «در کاه  ماردی  شادید،  عطا  در مورد  ،آن مصادیق از و 
 می ندارد، مشخصی برنامه که شاعری شد ، عاشق که کسی شد ، سرگردانی دچار اشوظیفه انجام
 :از ای  قرارند «یَهِیمُونَ» واژۀ ناییوآحاد مع اجزاء بنابرای  ( 339، 11ج ،همان) «باشد
 [ عشقشد  عط / از  متلیر ] [ +رفت  را = ] هِیمُونَیَ

 :کنیممی اشار  واژ  ای  از شد  ارامه هایترجمه ارزیابی به اسا  همی  بر
 اند؟سرگشته وادیی هر در شاعران که ایندید  آیا:  آیتی 
 ؟اندسرگشته حیر  هر وادی به خود آنها که ننگری آیا: ایمشهق الهی 
 ؟سرگردانند سرزمینی هر در آنان که ایرد نک نظر آیا: رضایی 
 ؟سرگردانند وادیی هر در آنان که ایندید  آیا: فولادوند 
 ؟سرگردان ایبیغوله هر در ایشانند که آیا نبینی :معزی 
 ایگونهاند به سعی داشتهها تمامی ترجمه شود کهمشخص می اشار  شد های ترجمه بررسی با
باه معناای    فقاط اناد و  منتقل نکارد   را هالفهؤاما چندان م ،نزدی  سازندآن  معنایی آحاد به را معنا

و  شایفتگی » ر معنای ضمنی ای  واژ  وجود داردد چه آنمیان  در ای   اندنمود اشار  « اندسرگشته»
 و منطاق  بناد  در خویشاند و غالبااً   شااعرانه  تشابیها   و پندارها غر »که  استشاعران بود  «هیجان

 هار  خیالى هاىجه  و ای  هیجانا  و کندمى تراوش هیجاناتشان از اشعارشان و ند،نیست استدلال
 .Makarem Shirazi et al, 1999, vol. 15, p)« دهاد ماى  ساو   دیگارى  وادى باه  را آناان  زمان،

ای اشار را « یهیمون»و « الوادی»های آمدن واژ ( Zamakhshari, 1998)که زمخشری چنان  (404
و منطق و اساتدلال   به ها توجهی آنکم و سخ  گوناگون هایوادیدر  هاارد شدن آنبه وداند می

  (Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 411) متعادلاز حد  تجاوز
 ( سارگردان  شایفتگی  شاد  از ) ؛یواد  هار  در آنهاا  کاه  ایندیاد   آیاا  پیشانهادی:  ۀترجم

  روند می
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ای اشار را « یهیمون»و « الوادی»های آمدن واژ ( Zamakhshari, 1998)که زمخشری چنان  (404
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  (Zamakhshari, 1998, vol. 4, p. 411) متعادلاز حد  تجاوز
 ( سارگردان  شایفتگی  شاد  از ) ؛یواد  هار  در آنهاا  کاه  ایندیاد   آیاا  پیشانهادی:  ۀترجم

  روند می

 
 های بررسی شدهواژه ۀجمدر تر هاعملکرد مترجمارزیابی  :  1جدول

 
ردی

 

 هاارزیابی عملکرد مترجم

مة  
رج

ت
تی

آی
 

مة 
رج

ت هی
ال

 
شه

قم
 ای

مة 
رج

ت
یی

ضا
ر

مة  
رج

ت
وند

لاد
فو

 

مة 
رج

ت
زی

مع
 

مة 
رج

ت
دی

نها
پیش

 

1 
ونَ

سَیَّیُ
یَتَ

 
واذاً

لِ
 

جمه
تر

 

 در
ااا 

پن
 

ری
گاا

دی
 

اود
خا

 را 
هان

پن
 

ای 
م

 
زند 

ساا
 

ساته 
وآه

 
سته

آه
 

ون
بیر

 
 می

وند
ر

 

گر
کدی

ه ی
ب

 
 پنا 

رد 
ب

 خور 
 از

ول
ساااا

ر
 (

 (ص
ااان

نهاا
پ

 
 می

رند
دا

 

 از
یان

م
 

 شما
یانه

خف
م

 
ون

بیر
 

می
وند

ر
اااه 
انااا

دزد
 از] 

ازد
اااا

نا
[ او 

 می
زند

گری
 

اای
ما

 
اااد

خزن
 از 

ااما
شا

 
اااه

ب
 

هی
هگا

پنا
 

(
ار 

مو
ه

 با( 
 پنا 

دن
بر

 به 
ری 

یگا
د

 
اناه 

خفی
م

  
صد

ق
 

وج
خر

 
 می

نند
ک

 

سم
ل/ ا

فع
کرد 

عمی
 

با
ؤلفه

م
/ 

شان
ن

  دار
زدی

ن
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
 

2 

نِِی َ
ذْع

مُ
جمه 

تر
دن 

گر
 

 می
هند

ن
 

مال
ک

 
قیاد

ان
 

رود
ف

 
 می

دند
آور

 

 با
عت

سر
 و 
ییم

تس
 

 به
عت حال

اطا
دگا 

سپر
سر

 ن

 (
ریعا

س
 به( 

 حال
ییم

تس
 و 

و 
خض

 

سم
ا

کرد 
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

  
زدی

ن
 

با 
ؤلفه

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
 

3 

یج
ال

جمه 
تر

رف 
ژ

قی 
عمی

ف 
ژر

ری 
ناو

په
رف 

ژ
رف 

ژ
 

واج
ام

 
کرر

م
 

سم
ا

کرد 
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

  
زدی

ن
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
 

4 

جمه عَتَواْ
تر

یان 
طغ

دند 
کر

 

 به
شی

سرک
تند 

شتاف
چی 

سرپی
دند 

کر
شی 

سرک
دند 

کر
شی 

سرک
دند 

کر
رانه 

مص
 

چی
سرپی

 
دند

مو
ن

عل 
ف

کرد 
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

 



110 / تجزيه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمة قرآن مطالعة مورد پژوهانة سوره های نور، فرقان و شعراء

 
ردی

 

 هاارزیابی عملکرد مترجم

مة  
رج

ت
تی

آی
 

مة 
رج

ت هی
ال

 
شه

قم
 ای

مة 
رج

ت
یی

ضا
ر

مة  
رج

ت
وند

لاد
فو

 

مة 
رج

ت
زی

مع
 

مة 
رج

ت
دی

نها
پیش

 

 هونا 5

جمه
تر

تنی 
فرو

ض  
توا

 و
ف

تنی
رو

نانه 
روت

ف
می 

نر
 

می 
ز

 
وار

هم
 

 با
مال

ک
 

تنی
فرو

 

کرد
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

 - ؤلفه
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

 

لم 6
رُِّوا

یَخ
 

جمه
تر

رابر 
درب

شند     
نبا

رند 
ننگ

 

می
ن

تند
اف

 

می
ن

تند
اف

تند 
نیف

 

 به
جد 

س
 و 

 ناله
می

ن
تند

اف
کرد 

عمی
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
ون  

بد
- ؤلفه

م
دون 

ب
ؤلفه 

م
 

خِ ٌ 7
با

 

جمه
تر

 

 را خود
ک

هلا
 

زی
سا

 

 از را خود
 غم

ک
هلا

 
زی

سا
 

د 
خو

 را 
ک

هلا
 

 کنی

 جان
 را خود

 تبا 
زی

سا
 

زی
ببا

 تو 
 جان

 
خوی

 را 

 از) 
( غاام

کااه
این

 
ااان

ایم
 

اای
نم

 
نااد

آور
 

ار 
مو

ه
 

بور
مج

 به 
کت

هلا
 

کرد کنی
عمی

 

دون
ب

 
ؤلفه

م
 

شان
ن

 با /دار
ؤلفه

م
 

دون
ب

 
ؤلفه

م
 

ون 
بد

 فهمؤل

دون
ب

 
ؤلفه

م
 

8 

ةم 
شر
ال

ّ

جمه
تر

هی 
گرو

 

 عد 
ییی

قی
 

قی
با

 
ست

نی
کی 

روه
گ

 

هی ایعد 
گرو

اای 
هکا

گرو
 

جدا
اد 

شاا
 و 

ایار
ساا

ب
 

زند
اچی

ن
 

کرد
عمی

 

دون
ب

 
ؤلفه

م
  

زدی
ن

 

شان
ن

 با دار/
ؤلفه

م
 

دون
ب

 
ؤلفه

م
 

دون
ب

 
ؤلفه

م
 

9 

کبوا
کب

 

جمه
تر

 

ون
رنگ

س
 در 

هنم
ج

 
زند

اندا
  

 در برو
 

آت
 

زخ
دو

 
تند

اف
 

(
زخ

دو
 )

ون
رنگ

س
 

 می
وند

ش
 

آن
در

 [
 

آت
 ]

ند 
افک

 
 می

وند
ش

 

به
وی

ر
 

ند 
افک

 
دند

ش
 در 

 آن

هی
گرو

 در پی در پی و 
 قعر

انم 
جه

 
ون 

رنگ
سا

 
وند

شاا
( آن در) تاا  

ماا 
ج

 
دند

گر
 

کرد
عمی

ص 
ناق

ص 
ناق

ص 
ناق

ون  
بد

- ؤلفه
م

ص 
ناق

 

 
ردی

 

 هاارزیابی عملکرد مترجم

مة  
رج

ت
تی

آی
 

مة 
رج

ت هی
ال

 
شه

قم
 ای

مة 
رج

ت
یی

ضا
ر

مة  
رج

ت
وند

لاد
فو

 

مة 
رج

ت
زی

مع
 

مة 
رج

ت
دی

نها
پیش

 

لِی َ 10
القْا

 

جمه
تر

منم 
دش

م  
دش

 

 از
نان

شم
د

خت 
رس

س
م  

دش
گان 
نند

هاک
ر

 

ار 
مو

ه
 از 

نان
شم

د
 

خت
رس

س
 

عم
کرد

ی
ون  

بد دون لفهؤم
ب

ؤلفه 
م

 

شان
ن

 دار/
 با

ؤلفه
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

 

11 

ونَ
هِیمُ

یَ
جمه 

تر
شته 

رگ
س

 اند 

شته
رگ

س
نند اند 
ردا

رگ
س

نند 
ردا

رگ
س

دان 
گر

سر
 

 از)
د 

ش
 

گی
شیفت

 )
دان

گر
سر

 
 می

وند
ر

 

  

کرد
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

 -
دون لفهؤم
ب

ؤلفه 
م

 

 
 

 
 شدهبررسی هایواژه ترجمه در هامترجم ردعملک :2شکل 

 

0

2

4

6

8

10

12

 معزی فولادوند رضایی الهی قمشه ای آیتی

 با مولفه

 بدون مولفه

 نزدیک



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 111

 
ردی

 

 هاارزیابی عملکرد مترجم

مة  
رج

ت
تی

آی
 

مة 
رج

ت هی
ال

 
شه

قم
 ای

مة 
رج

ت
یی

ضا
ر

مة  
رج

ت
وند

لاد
فو

 

مة 
رج

ت
زی

مع
 

مة 
رج

ت
دی

نها
پیش

 

لِی َ 10
القْا

 

جمه
تر

منم 
دش

م  
دش

 

 از
نان

شم
د

خت 
رس

س
م  

دش
گان 
نند

هاک
ر

 

ار 
مو

ه
 از 

نان
شم

د
 

خت
رس

س
 

عم
کرد

ی
ون  

بد دون لفهؤم
ب

ؤلفه 
م

 

شان
ن

 دار/
 با

ؤلفه
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

 

11 

ونَ
هِیمُ

یَ
جمه 

تر
شته 

رگ
س

 اند 

شته
رگ

س
نند اند 
ردا

رگ
س

نند 
ردا

رگ
س

دان 
گر

سر
 

 از)
د 

ش
 

گی
شیفت

 )
دان

گر
سر

 
 می

وند
ر

 

  

کرد
عمی

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

ؤلفه 
م

دون 
ب

 -
دون لفهؤم
ب

ؤلفه 
م

 

 
 

 
 شدهبررسی هایواژه ترجمه در هامترجم ردعملک :2شکل 

 

0

2

4

6

8

10

12

 معزی فولادوند رضایی الهی قمشه ای آیتی

 با مولفه

 بدون مولفه

 نزدیک



112 / تجزيه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمة قرآن مطالعة مورد پژوهانة سوره های نور، فرقان و شعراء

 گیری. نتیجه5
 مات ِ  در موشاکافانۀ مفااهیم نهفتاه    متارجم در کشا ِ  باه   تواناد مای  «واژگان آحاد به تجزیه»روش 
تردیاد، در  شاود  بای   واژ  یناا معهای گوناگون جنبهانتقال  سببقرآن یاری نماید تا  مانند یشگرف

 و هااا، حالااتیتأکیاادهااای توجااه بااه جنبااه، آن ، بااار عاااطفیهااای معنااایی واژ لایااه نظرگاارفت 
 ،امار  ایا    کناد تار مای  نزدیا   واژ باه معاادل    ترجماه را   ،آن مشابهو  ی مرتبط با واژ ها توصی 
 رارساند،  به نظر می معناهم ی کههایواژ  در موجود تفاو  بتوان که یابدمی بیشتری نمود هنگامی،
تار، علاو  بر درست بودن به سوی دقیاق ترجمه ،بر ای  مبنا  کرد یاننمانمود و در ترجمه  شناسایی

 د   یابمیو جایگا  بالاتری  پی  رفتهنیز  دنش
 عنوان به مقصد زبان در را هاییواژ  یا واژ  ممک ، اندازۀ تا بکوشد که است آن مترجم وظیفۀ

هار    باشاد  مبادأ  زباان  اژگانیو هایساز  معنایی آحاد همگی برگیرندۀ در که نماید انتخاب معادل
 معناایی  هاای مؤلفه گرفت  نظر در با که وجود دارند هایی واژ زبانی، هایتفاو  بر پایۀ گاهی چند
بایاد باا    متارجم  ،حالات  ایا   در  ندارد وجود ۀ دیگرواژ برابر در واژ  ی  یابیمعادل امکان ،هاآن

بارای    بهار  گیارد  آن  تفسایری  و وصافی  هاای افزود  و ایهسته های واژ تکیه بر امکانا  زبان از
 در هاا متارجم  نشاود، بایاد   تفسایری  ترجماۀ  به گرای  سببِ ،هاییافزود  چنی  از گیریبهر اینکه 

 تاا انادازۀ   و مقصاد  زباان  امکانا  به با توجهدر ای  زمینه، شایسته است  دقت کنند  معادل انتخاب
  بهر  برند مبدأ زبان انواژگ معنای دهندۀتشکیل آحاد همگی از لازم،

 عیاوم های ناور، فرقاان و شاعراء م   سور  برگزیدۀ های واژ فارسی ترجمۀ پنج عمیکرد با بررسی
 واژ  یا   معناای  ساازندۀ  هایمؤلفه به صور  کامل به بازنمایی ،موارد بیشتر در هامترجم شد که

 از ایهساته  و اولیاه  معناای  اراماۀ  سابب  «آحاد واژگان به تجزیه» مقولۀ به ناکافی توجه  اندبپرداخته
 مقالاۀ حاضار   بررسیِ موردِ هایواژ ترجمۀ  در هامترجم از ی هی  ،در ای  میان  استشد  ها واژ
-تاوان ترجماه  ، مای های پهوه با ای  وجود، بر پایۀ یافته اند عمل نکرد  کاملاً کارآمد ایگونهبه

به  بیشتری  تا کمتری  توجه دارایدوند را به ترتیب فولا و ای، آیتی، معزیقمشه، الهییهای رضای
 ۀبرابرنهااد  25 و فعال   5از میاان   ،های بررسی شد نمونه اسا ِبر   بندی نمود گرو ،ساز و کارای  
 اسام  6 میاان  از همچنای    اسات باود   موفاق  ها ی معنایی واژهالفهمؤ انتقال در مورد، ی  فقط آن

 ،پایاان  در  اندنمود بازنمایی  را ها ی معنایی واژهالفهمؤ مورد، 4 ،آن ۀبرابرنهاد 30و مورد بررسی 
 در واژ  یا   معنایی هایمؤلفه تمام منتقل نکردنِ از ناشی هایکاستیدر واق ،  که باید اشار  نمود

 در دقات  اصل» از مسئیه ای  بیکه، شد؛ نخواهد «نادرست ترجمه» برچسبِ از استفاد  سبب ترجمه،
   کاهد یم «ترجمه
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Abstract 

The componential analysis as one of the theories of semantic studies 

deals with the analysis of the meaning of a word or other linguistic units 

into discrete semantic components; it is important in identifying the 

semantic differences between words and explains the underlying 

meanings of words. The present study introduces this analysis method 

as a new approach in the field of semantics to find the Persian 

equivalent of some Arabic words based on their componential analysis. 

The research is organized by a critical-descriptive method. The Surahs 

An-nur, Al-furqan and Ash-Shuara were selected to be studied; the 

Persian translation of Quran by Ayati, Elahi Ghomshei, Rezaie, 

Fuladvand and Moezi were chosen to study the methods the translators 

applied for finding Persian equivalent of marked words and the way 

they analyse the semantic components of those words. The results 

indicate that the inadequate attention to the meaning components of 

words leads to literal translation. Although none of the translators have 
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been successful in providing the exact equivalent of the studied words, 

the Persian translation of the mentioned surahs by Rezaie, Elahi 

Ghamshahi, Ayati, Moezi and Fouladvand would be considered on a 

scale of the most to the least attention to the meanings components of 

Quran vocabulary. 

1- Introduction     

The word, as the main semantic unit, plays a fundamental role in the 

transfer of meaning. One of the main issues in semantics is the 

componential analysis which can be used as a method in semantics and 

translation studies. This process is defined as analyzing the concept of 

a word in terms of its semantic constituents, so called �componential 
analysis�� or lexical decomposition (Lyons, 2012: 153). Therefore, the 

translators should take "componential analysis" into consideration in 

the translation process of Quran to provide the most accurate and 

precise translation.The present study tries to evaluate the level of 

lexical balance in the Persian translations of surahs An-nur, Al-furqan 

and Ash-Shuara by Ayati, Elahi Ghamshahi, Rezaie, Fouladvand and 

Moezzi; the semantic units of selected words are analysed in order to 

answer the following questions: 

1: What kind of role does the componential analysis play to 

reach the translation balance and understand the Quranic 

vocabulary? 

2: To what extent is the analysis of the vocabulary of the target 

language possible in the translation of the Quran? 

3: What is the function of the obove mentioned translators in 

translating the meaning components of the vocabulary of the 

target language? 

2- Research method 

The study has adopted critical-descriptive survey research method and 

benefited from library resources which present some related concepts; 

In this regard, the semantic units of vocabulary of Quran and its relation 

to the translation process are studied to evaluate the 

translators�performance.  
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3- Literature review 

Many studies have been carried out recently on the topic of 

componential analysis; the studies include, but not limited to the 

following: " The analysis and evaluation of the verbs of Sura Al-

Baqara, applying Componential analysis approach" by Ali Hajikhani 

et al  (2017), " Review of Quran translations from Elahi Qomshei, 

Foladvand and Khorramshahi based on the analysis of individual 

words, Case study: Raib, Zebh and Khashyat", by Reza Amani (2014), 
and "The Pragmatics of  the“Translation balance of lexicon” principle 
in Quran translation process", by Hamid Reza Mirhaji et al (2011). 

Despite the above-mentioned studies, there has been no independent 

research on the study of semantic units of the vocabulary in the surahs 

Al-Baqara, Al-naml, An-Nas and Ash-Shuara. Therefore, the 

difference between the present research and the related ones is that, this 

study tries to evaluate the quality of the translation of Quran vocabulary 

and the degree of translators`adherence to componential analysis; it 

does so by studying the lexical categories (nouns and verbs) of the 

mentioned surahs. It actually makes a connection between a semantic 

theory and translation studies used as a tool for evaluating the 

equivalent vocabulary in translation of some Quranic words.  

4- Meaning components and marked vocabulary 

 The meaning/semantic component is a potentially contrastive part of 

the meaning of a lexical unit. The semantic structure of words consists 

of different semantic units within lexical units and each lexical unit is 

a unique combination of these semantic units. This important issue has 

made some linguists deny the existence of absolute synonymy; for 

example, Palmer points out if the meaning components of a word 

represent a general concept, that word will be semantically considered 

as an "unmarked word"; in other words, the meaning is considered 

"general" (an expression is general in the sense that it does not specify 

certain details; i.e. generality is a matter of unspecification), but if a 

word contains more specific components, it can be classified under the 

term "marked". In this case, it contains "marked" feature. Therefore, 

marked elements and structures have more specific semantic elements 

than their unmarked counterparts. In fact, they carry certain parts of 
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meaning that are of particular interest to the producer of a particular 

piece of speech "(Golfam, 2010: p. 2) 

4: Conclusion 

1: The "componential analysis" method can help the translator to 

discover the subtlety in a wonderful text such as Quran, which leads to 

accurate translation of semantic layers of the words including 

emotional meanings, emphasis, qualities, etc. 

2: The translator should try to select the accurate and close equivalent 

of the words and terms from the target language, but sometime such 

equivalent words do not exist in target language, so, in this case the 

linguistic knowledge can help him/her to add descriptive and 

interpretative elements to the words, provided that this does not lead to 

an interpretive meanings.  

3: The analysis of five Persian translations of the selected vocabulary 

of Suras An-nur, Al-furqan and Ash-Shuara, revealed that in most cases 

translators did not pay sufficient attention to the precise translation of 

the word elements. Although none of the translators have been 

successful in providing the exact equivalent of the studied words, the 

Persian translation of the mentioned surahs by Rezaie, Elahi 

Ghamshahi, Ayati, Moezi and Fouladvand would be considered on a 

scale of the most to the least attention to the meanings components of 

the Quran vocabulary. 
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